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  ش اول: صرفبخ

  تقسیم کلمه

  کلمه در زبان عربی به سه دسته تقسیم می شود: اسم، فعل، حرف

  نمی کند.  تاسم کلمه اي است که داراي معناست و بر زمان دلال

  ي زمان نیز هست. فعل کلمه اي است که علاوه بر معنا، در بردارنده

  مانند:  جمله استمعناي آن وابسته به  بلکهدارد نمه اي است که به خودي خود معنا و حرف کل

ـ و .... ن، فی، علَی، ل م  

  الف) اسم:

  نشانه هاي اسم عبارتند از: 

  ل: مانند الرجل، الکتابا -1

ت کتاباً -2 تنوین: مانند رأی  

 مضاف واقع شدن: مانند هذا کتابی -3

  ند یا زیدقبول کردن حرف ندا: مان -4

5- مسندعلی الیه واقع شدن: مانند جاء  

  ب) فعل:

  نشانه هاي فعل از این قرارند:

1- ت ضَرَب ، رأیت (... ،ُتمُا، تم ،ت) پذیرش ضمایر متحرك فاعلی  

  ي نهی و نفی بر سر آن: لا تضرب الرجل، لا نأکل الطعام» لا«آمدن  -2

بِ -3   الدرس، لما اره لم و لما: لم اکتُ

4- : قد، س، سوف  

  معناي تقلیل است. به و تحقیق دارد و اگر بر سر مضارع بیاید  دقد اگر بر سر ماضی بیاید معناي تأکی -

ه (قطعاً او را دیده ام)                        قد یأتی أبوك (ممکن است پدرت بازگردد) رتُ ز مثال: قد 

ضرِبنیلمتک» ای«بین فعل و » ن«نون وقایه: این  -5 م  می آید. مانند ی  
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االله لأضرِْبنَّک (ثقیفه و خفیلتأکید ثقی» ن« -6 ه)  له: و  

االله لَیرجِْعنْ زید (خفی ه)فو  

  تقسیم فعل به مجرد و مزید:

لُ (أ. ك. ل)   اگر فعل در اصل داراي سه حرف باشد مجرد است. مانند ضَربَ (ض. ر. ب)، یأکُ

، تکریم)اما اگر اصل فعل یا مصدر آن ب کَرَّم) م کَرِّ یش از سه حرف باشد مزید است. ی  

  باب مشهور است که عبارتند از: 8فعل مزید داراي 

  مصدر              امر     ماضی            مضارع            ی مزید                          ثباب ثلا

1-      إفعال:                                  أکرَْم          إکرْام               أکرِم                کْرِم ی  

ثُ             -2 حدثَ             یث  تحدیث             تفعیل:                                 حدحد  

ع  فعال باشد.مانند: کذّاب  علاوه بر این گاه ممکن است مصدر آن بر وزن می آید. هلَنکته: گاه مصدر این باب بر وزن تَفْ

                                               رِّب رِبۀً             ج تَج                رِّب جی             رَّبج  

جاهد             ه(فعال)مفاعل -3 ی              د جاه                         :  جاه  ( جاهدةً (جهاداً مد  

  نکته: این باب دو مصدر دارد و معمولاً دلالت بر مشارکت می کند.

باشـد بـر وزن فعـال    » یـا «همانطور که گفتیم فاعل دو مصدر مفاعله وفعال دارد اما در صورتی که حرف اول فعـل   نکته:

                        آید. نمی

 ییاسر                 میاسره             یاسر         یاسر                                                   

ل:                                -4 َم               تَفعتَقَ  تَقَد                  متَقَدیدمتَقَد              م  

  طَع                انقْطاع              إنقطَعانقَْطعَ             ینقَْ     إنفْعال:                            -5

  نکته: این باب همیشه لازم است و نیاز به مفعول ندارد. 

کتشَف             إکتْشاف              إکتْشَف     إفتْعال:                           -6 ی            إکتشََف  

7-                       : لْ تَفاع                         ر تشَاو              ر تَشاوی              ر تشَاو  ر تشَاو  

  نکته: این باب معمولاً دلالت بر مشارکت می نماید. 

عال:                        -8 ل            یستقبِْلُ                إستفْ ْال              إستقبِْلْ  إستقب قبإست  
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  دارد که عبارتند از:  نیزلاثی مزید چند وزن غیر مشهور دیگرث

1- احمیرار              إحمار                 حمار ی              مارعیلالْ                         إح   إفْ

مار یعنی بسیار سرخ شد.  نکته: این باب براي مبالغه در رنگها و عیب هاست. إح  

دیإسود                                       إفعلال: -2 و وداد               إسإس                   دو س  

  نکته: این باب نیز براي مبالغه در رنگها و عیب هاست؛ مانند: إسود الّیل: شب بسیار تاریک شد. 

  فعل رباعی مجرد:

(لغزاند). این فعل در اصل داراي چهار حرف است مانند: ز ج وس، دحرَ سلزَْل، و  

لالاً می ۀٌو مصدر آن بر وزن فَعللَ عآید. و گاهی نیز ف  

  ماضی                        مضارع                       مصدر                    امر

،ازلْزَلَ                          یزلَْزِلُ                        زِلزَْ   زلزَْلۀً             زلزِْل لاً

  تقسیم فعل به صحیح و معتل:

  الف) فعل صحیح:  

  ي) نباشد که خود شامل سه قسم می شود:  -و -آن است که هیچ کدام از حروف آن جزء حروف علّه (ا

ا همـزه  فعل صحیح سالم: به فعلی گفته می شود که نه در سه حرف اصلی خود مضاعف باشد و نه داراي حرف علّه ی ـ -1

لَ، کَتَب ع باشد. مانند: ج 

  فعل مهموز: و آن است که یکی از سه حرف اصلی آن همزه باشد: أکَلَ، سألَ، برَأَ  -2

م«نکته: فعل أکْرَم مهموز نیست زیرا سه حرف اصلی آن    است. » کَرُ

  فته می شود:فعل مضاعف: هرگاه دو حرف اصلی یک فعل عیناً تکرار شده باشد به آن فعل مضاعف گ -3

وس س لْزَل، وز ،رمد ،مانند: شد  

  ب) فعل معتل:  

  سه حرف اصلی آن جزء حروف علّه باشد که خود شامل موارد ذیل می شود: از فعل معتل آن است که یکی

  معتل مثال:  -1

سرَ ی ،د ع و آن زمانی است که حرف اول فعل علّه باشد: و 
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  معتل أجوف: -2

، إستَجاب (اصل آن جواب = جاب است)فعلی است که حرف دو م آن علّه باشد: قالَ، باع  

  معتل ناقص: -3

و رُ عا، س د ، یَکه سومین حرف آن علّه است: خش  

  یف: ففعل ل -4

  .اگر حرف اول و سوم فعل علّه باشد لفیف مفروق است .و آن فعلی است که دو حرف از حروف آن علّه باشد

ـوي: در   ق) و اگر حرف دوم و سوم فعل علّه باشد، لفیف م(وقی: حفظ کرد، وعی: درك کرد رون نامیده می شود. ماننـد: طَ

  هم پیچید. شوَي:کباب کرد.

   ).نکته: گاه هم ممکن است که فعل هم معتل و هم مضاعف باشد. مانند: ود (دوست داشت

  گاهی نیز فعل ممکن است هم مهموز وهم مضاعف باشد. مانند: أم (قصد کرد)

  ی نیز فعل ممکن است هم مهموز وهم معتل باشد. مانند: ساء (بد کرد)گاه

  تقسیم فعل به لازم و متعدي:

  فعل لازم نیازي به مفعول ندارد، در حالیکه متعدي نیازمند مفعول است.

: رفت  ب برد  ←ذَه : ب متعدي ←لازم                               أذه  

  ند از:افعالی که همیشه لازم اند عبارت

لَ  -1  لَ، إفعالَّ، إنفَْع ع   وزن إفْ

ب (خسته شد). می بر غرایز باطنی  لتافعالی که دلا -2 َ(سیر شد). تع ع کنند مانند: شَب  

: پاکیزه شد، وسخَ: چرکین استافعالی که در بردارنده -3    .ي معناي طهارت یا نجاست باشند: طهَرَ

  می توان عمل کرد: زیر ی از طرقبراي تبدیل فعل لازم به متعدي به یک

: بازگشت  یا تفعیل فعل لازم را به باب إفعال -1 ع جگرامی داشت  ←برد. مانند: ر : م : بازگرداند. کرَُ ع جگرامـی   ←أر : کرَّم

  داشت.

: رفت  اضافه می را به فعل حرفی -2 ب رد ←کنیم. مثال: ذَه به: ب ب ذَه  

  هستند که خود به دو بخش تقسیم می شوند:نکته: برخی از افعال دو مفعولی 
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  و خبرند.   االف) افعال قلوب: آنهایی هستند که دو مفعول آن افعال در اصل مبتد

(   ظَنَنت زیداً شاعراً (زید شاعرٌ

ري (فهمید)، خالَ (گمان کرد) و ... (دانست)، د ملنَّ (گمان کرد)، ع   این افعال عبارتند از: ظَ

ف مشبه به فعل) به همراه دو معمولش (اسم و خیر) جانشین دو مفعول افعال قلوب مـی شـود. مثـال:    (از حرو» انَّ«گاه 

ت أنَّک شاعرٌ  ُلمع  

  به همراه دو معمولش در محل نصب براي افعال قلوب است. » نُّأ«که در این صورت 

  ب) افعال غیرمقلوب:

  اشاره می کنیم:این افعال بسیار فراوانند که در اینجا به برخی از آنها 

زقَ، أ (بخشید)، ر نَح(پوشاند)، کَسا (پوشاند)، أذاقَ (چشاند)، اغطی (داد)، م سْنَ، سألب   م (محروم کرد) و ....رِحکَ

  تقسیم بندي فعل به مبنی و معرب:

 ب ه ذْ لن ی ، ب ه ذْ لم ی ، ب ه ذْ معرب آن است که با آمدن دو عامل دچار تغییر شود مانند: ی  

هبنَ اما ذْ ا یبنَ، لمه ذْ مبنی در همه حال به یک صورت باقی می ماند: ی  

، ذَهبتا)5، 4، 2، 1فعل ماضی به طور کلی مبنی است که در صیغه هاي  ت ببا، ذَهذَه ،ب مبنی بر فتح می باشد. (ذَه ،  

موادر صیغه   ي سوم مبنی بر ضم: کَرُ

  است.  ، مبنی بر سکون14ي تا صیغه 6ي و از صیغه

) که مبنی بر سکونند، 12و  6ي فعل مضارع به جز صیغه هـاي   معرب است که علامت اعراب آن در صـیغه  (یفْعلْنَ، تَفْعلْنَ

  اعراب است. » ن«اعراب آن  نشانه ي 11، 10، 9، 8، 5، 3، 2ضمه است و در صیغه هاي  14، 13، 7، 4، 1

  بیاید، این افعال مبنی بر فتح می شوند.  14، 13، 7، 4، 1هاي   ه صیغهه و خفیفه به همرالتأکید ثقی» ن«نکته: هرگاه 

) و در سـایر       فعل امر نیز همیشه مبنی است به این ترتیب که در صیغه ي اول و شش مبنـی بـر سـکون (إذهـب، إذهـبنَ

بوا) .اعراب می باشد» ن«ف ذها مبنی بر ح صیغه با، إذهإذه)   

  (دعا، رأي) .ي مقدره است، مبنی بر فتحه1ي باشد در صیغه» الفی«شد، اگر ناقص در صورتی که فعل معتل ناقص با

عوا، تسَـعی،    همعرب به ضمه مقدر 14، 13، 7، 4، 1در صیغه (ناقص الفی ، واوي ویایی )فعل ناقص در مضارع  ـداست. (ی

  أرمی)



 «14» زبان و ادبیات فارسی 
 
 
 

  دارد. مبنی و معرب با فعل صحیح هیچ تفاوتی نبه لحاظ ها  در سایر صیغهاما 

  تقسیم فعل به معلوم و مجهول:

  فعل معلوم آنست که به فاعل نسبت داده شود مانند: أعطی زید عمراً

  عمرً یعطاُاما در فعل مجهول، فعل به نائب فاعل نسبت داده می شود مانند: 

 احکام ساخت فعل ماضی مجهول:

 مکسور می کنیم، مانند: را و حرف ماقبل آخر  اگر فعل صحیح یا معتل مثال باشد، تمام حروف را ضمه می دهیم -1

د االلهُ المتقین  ع تقون ←والم دع و  

 ب ت الذَه َستُ ←استَخْرج باُ الذَه ج  خْرِ

. اگر فعل أجوف باشد، حروف قبل از حرف علّه، مضموم می شوند (در صورتی کـه ایـن حـروف وجـود داشـته باشـد) و       2

جیب ←بیع البیت            إستجاب  ←بعِت البیت  تبدیل می شود.» ي«حروف علّه به   اسُتُ

 تبدیل می شود. » ي«. در صورتی که فعل ناقص باشد، تمام حروف قبل از حرف علّه، مضموم می شوند و حرف علّه به 3

 ه عوتُ د←  تدَعاهإس                    یع ی ←ددع  اّستُ

  احکام ساخت فعل مضارع مجهول:

  . فعل صحیح، حرف اول آن مضموم و حرف ما قبل آخر، مفتوح می شود. 1

کم  قُ ز ستَجمع  ←یرْ قون                 ی زر مع ←تُ ستَجی  

یقُـالُ                  ←تبدیل می شوند: یقوُلُ » الف«براي مجهول کردن فعل أجوف و ناقص، حرف اول را مضموم و حروف علّه به  -2

عی  سعی ←یس ی  

  چگونه باید یک جمله معلوم را مجهول نمود: -

  باید فاعل را حذف کرد.

که حذف شده است) بپذیرد. اگر مفعولٌ بـه  ( صورت مفعولٌ به باید اعراب فاعل را فاعل ساخت در این نمفعول را جانشی

 ضمیر باشد باید معادل آن را به صورت ضمیر مرفوعی ذکر نمود. 

عل دو مفعولی باشد، مفعول اول به عنوان نائب فاعل به صورت مرفوع ذکر می شود و مفعـول دوم بـه حـال    هنگامی که ف

  دوم باقی می ماند. 
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ت الفقیرَ درهماً شْاُ ←ترََیت الکتاب شْإ طَیأع                    الفقیرُ درهماً ←ترُِي الکتاب یط أع  

م االلهُ  قَکُ ز ر←         زِقتَْم ر                            م کُ قَنا  ←أکْرَم ز ر                   م کرِْمتُ زِقنْا ←اُ ر  

 .نباشـد  ، معاذ و سبحان ظرفهایی چون: الان -1: گاه ظرف می تواند به عنوان نائب فاعل در جمله ذکر شود به شرطی که

یا اینکه ظرف علم باشد. (رمضان،  -4 .نی یا جمع ساخترف مثظبتوان از آن  -3 .بتوان پس از آن صفتی را ذکر نمود -2

  شعبان)

 مبارك یوم یوماً مبارکاً  ←صیم صام  

  اعلال:

حذف می شود، یا تغییر می کند و یـا   علّه تغییراتی که در حروف علّه رخ می دهد که براساس آن یا حرف از عبارت است

  گردد.   ساکن می

  موارد حذف حرف علّه:  

، یعد » واوي«فعل مضارع مثال  در لیبه طور ک -1 د ع معلوم حذف حرف علّه می شود: و← دع ودر اصل ی  

  وعدا ←نیز این قاعده حکمفرماست. عد » واوي«علاوه بر این در فعل امر مثال 

رُ ←اینگونه نیست. یسرَ » یایی«اما در مثال  َنسی  

حـرف   يجابه باشد، » و«لّه آن حذف می شود و اگر آن حرف در اصل به بعد، حرف ع 6ي  فعل اجوف ماضی از صیغه -2

 محذوف، ضمه باقی می ماند: قلُت← ت   قوَلْ

عنَ ←به بعد به جاي حرف محذوف کسره می آید؛ بعِنَ  6ي باشد، از صیغه» ي«و در صورتی که حرف علّه  یدر اصل ب 

ي محذوف، کسره می آید در ي شش به بعد به جاي حرف علّهیغهنکته: فعل خاف از این قاعده مستثنی است، چون از ص

صورتی که باید ضمه ذکر شود. خ فت← ت فْ َدر اصل خو  

.، حرف علّه12و  6ي فعل معتل اجوف در مضارع در صیغه -3   ي آن حذف می شود: یقلُْنَ، تقَلُْنَ

عوامـل جـزم بـر آن وارد شـود     کـه  مضارع در صورتی  14، 13، 7، 4، 1ي امر نیز و صیغه 6و  1ي علاوه بر این در صیغه

  ي آن حذف می شود. حرف علّه

(صیغه ي بِعنَ لْ                        امر) 6، قلُنَ   لم أقُ

  برسد، حذف می شود:» ي«یا » و«ي آن به فعل ناقص در صورتی که حرف علّه -4
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عیو ←خشیوا  اخشَوا                                 د← عود  

  .یکسان است12، 9، 6، 3ي در صیغه» واوي«فعل مضارع ناقص  -5

عونَ  د دعونَ                      انتم تدعونَ  ←هم ی أنتنَّ تَدعون ←هنَّ ی  

  حذف شده است.  9و 3ي با این تفاوت که حرف علّه در صیغه

  فعل یکسان می آید.  12و  10ي در صیغه» ییای«و » الفی«در ناقص 

)= أنتُنَّ تَرمأنت تَ عینَ َرمینَ (تس( عینَ َینَ (تس  

  حرف علّه حذف می شود.  10ي که در صیغه

  برسد حذف می شود:» ي«یا » و«پیش از این گفتیم هرگاه حرف علّه به 

  تسَعاینَ ←ینَ                        تَسعینَ رمیدر اصل تَ ←ینَ رمتَ

  حذف می شود.  آني نیز، حرف علّهي اول امر فعل ناقص در صیغه -6

عو ←ترمی  مِ                          تَد را← ع ُاد  

  اعلال به قلب:

  به الف:» ي«و » و«قلب  -1

  درصورتی به الف تبدیل می شود که قبل از آن فتحه وجود داشته باشد و خود نیز متحرك باشد:» ي«و » و«

 باع←                 ع یلَ ←قالَ در اصل ب قَو  

  درموارد زیر به الف تبدیل نمی شود:» ي«و » و«اما 

لان باشند.                      هیجان، جولان َالف) اگر بر وزن فع  

  ب) اگر ساکن باشند.                                  بیان، طویل

  ج) اگر ناقص بر وزن أفعل باشد:                   أشحی، أدنی

  کلمه اي باشد که دو حرف علّه داشته باشد: طوي، قوَي رد» ي«و » و«د) اگر 

م» واو العین«ح) اگر از باب مفاعله و  قاو ،ر باشد:       جاو  

  »:یاء«به » واو«موارد تبدیل 

  میزان ←ماقبل مکسور باشد: موزان » و«الف) اگر 
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  یک کلمه را دارند باشد: اي که حکم  هر دو در یک کلمه و یا دو کلمه» ي«و » و«ب) اگر 

 در اصل معلموي   ←معلمی                     یودِ، میودِسدر اصل  ←سید، میت 

  است: » علفُ«که بر وزن  باشد در آخر کلمه اي» ي«و » و«ج) اگر 

 مو وم  ←نُ م                              صی   میم ←نُ

  اعلال به سکون:  

  حرف علّه متحرك باشد:  دحرف قبل از علّه ساکن باشد و خوزمانی است که 

لُ  ْقوی← لُ                         ی قوبیِی ع←  بیعی  

  ثقیله و خفیفه:» ن«تأکید فعل با 

آید بنابراین می توان گفت که فعل ماضی هیچگاه  تأکید ثقیله و خفیفه براي تأکید معنا بر سر فعل مضارع و امر می» ن«

  گیرد فعل مضارع به چهار شرط وجوباً باید با نون تأکید همراه شود: تأکید ثقیله و خفیفه مورد تأکید قرار نمی» ن«با 

  . قبل از فعل مضارع جمله قسم ذکر شود. 1

  . فعل مضارع مثبت باشد. 2

  ي معناي آینده باشد. . فعل مضارع دربردارنده3

  اي نباشد مانند:  و بین آن و فعل فاصله جواب قسم بیاید» ل«. بر سر فعل مضارع 4

پس جمله واالله ل ، َنکاَضربأضرِماواالله لبا نون تأکید نمی آید چون منفی است و نیز جملهب لي و کسوف رب ک ، نیز یؤتیک

عل مضارع شرط براي تأکید ف4سوف ذکر شده است. از این رو وجود این  ،و فعل» ل«نمی شود چون بین  همراه » ن«با 

براي تأکید فعل مضارع باقی نمی گذارد. فعل مضارع اگـر قبـل از آن نفـی،    دلیلی شرط  4واجب است و نبود یکی از این 

، لا تَضْرِبنه (او را نزن) هل یرجِنمود توان آن را تأکید نهی، استفهام، تمنی ذکر شود، جوازاً می نهضْرِب لا ی :آیا امـر   مرٌع نَّع)

   ).شت)، لیتنی اتصدقنّ (اي کاش صدفه بدهمبازخواهدگ

   تأکید فعل امر جوازي می باشد یعنی براي تأکید آن نیاز به هیچ شرطی نیست؛ اذهبنَّ (قطعاً بروم)

تأکیـد (چـه ثقیلـه و چـه     » ن«، هرگـاه بـا   14، 13، 7، 4، 1هـاي   نکته: همانطور که پیش از این گفتیم در مضارع صیغه

  ي اول فعل امر نیز چنین است:بر فتح هستند، در مورد صیغهخفیفه) ذکر شوند مبنی 

نَّ (قطعاً سعادتمند نمی شود   نََّج)              اخُرُ.لا یفوضَ

تأکید خفیفه برخلاف ثقیله مشدد نیست و این نون هیچگاه بر سر فعل هاي مثنی نمی آید یعنی نمـی تـوان   » ن«نکته: 



 «18» زبان و ادبیات فارسی 
 
 
 

   توان گفت لا یذهبنان آید یعنی نمی عل هاي مضارع و امر جمع مؤنث نیز نمیانِ، علاوه بر این بر فنعگفت لا یرجِ

» الـف «فاصله می انـدازد کـه بـه آن    » الف«تأکید ثقیله » ن«نکته: هرگاه فعل مضارع یا امر جمع مؤنث باشد، بین آن و 

  فارقه گفته می شود لا یرجعنانّ

  تقسیم اسم:

  الکتاب،مر عي معنایی باشد بدون در نظر گرفتن زمان مانند زید، دهاي است که به خودي خود دربردارن اسم کلمه

  معرب و مبنی: اسم معرب آن است که با آمدن عامل (یعنی آنچه که بر اسم تأثیر می گذارد) تغییر کند؛ 

، سلمت علی المعلمِ المعلم رأیت ، المعلم جاء  

  جز موارد زیر:ه اسم ها معمولاً معرب می باشند ب

  ضمائر: هو، هما، ایاك، ایاکما  -الف

  اسم هاي اشاره: بجز در حالت مثنی، ذلک، تلک، هذا، هذه، اولئک و...  -ب

  اسم موصول به جز در حالت مثنی: ما،من، الذي، التی، الذین، الوّاتی(اللّاتی،اللّائی)   -ج

، من، ما، کیف. -د اسماء استفهام بجز اَي  

 معرفه و نکره:

  ب شناخته شده است، اما نکره اینچنین نیست، مانند: الرجل (آن مرد)مخاط اسم معرفه براي

  رجلٌ (یک مرد، مردي)

  اسم هاي زیر همیشه معرفه هستند.

م،إیاه         ب -الف ، کُ ال«هر اسمی که به همراه  -موصول                 د -اسماء اشاره             ج -ضمائ،مانند أنت «

کـه بـه آن    علـیٍ  کتابهر اسمی که مضاف واقع شود به شرطی مضاف الیه آن معرفه باشد.  -ح    ذکر شود: الکتاب      

 معرفه به اضافه گفته می شود.اما کتاب رجلٍ معرفه نیستزیرا مضاف ٌ الیه آن نکره است. 

  ي اسمهاي علم: محمد، طهران  همه -خ

  ها نکره هستند.  اما سایر اسم

  جامد و مشتق

  ونه است: گ 8اسم مشتق 
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  کاتب ←اسم فاعل که از ثلاثی مجرد بر وزن فاعل ساخته می شود. کَتَب  -الف

مضـموم مـی   » م«و از ثلاثی مزید و رباعی مجرد بدین صورت ساخته می شود که حرف مضارع را حـذف و بـه جـاي آن    

کرِم  م ←آوریم و حرف ماقبل آخر را مکسور می کنیم. یتَقَدکرِم             ی م  ← م َتَقدم  

  مضروب ←اسم مفعول: این اسم از ثلاثی مجرد بر وزن مفعول ساخته می شود: ضرََب  -ب

مضموم و مفتوح کردن حرف ماقبل آخـر سـاخته مـی    » م«و از ثلاثی مزید و رباعی مجرد با حذف حرف مضارع و آوردن 

 کرِم شود: ی←  ِرجه دکرََّم                 ی ج ←م هرَ د م  

صفت مشبهه: این اسم براي صفت هاي دائمی در فرد ساخته می شود و همیشه از ثلاثی مجـرد مشـتق مـی شـود و      -ج

  اوزان متعددي دارد:

: نجس              فعَلان: عطشان طَل           فعَلْ ب : لْ عال: شجاع            فَع   فعَیل:مریض           فُ

  آیند.  ت بر صفتی پایدار در کسی کنند نیز صفت مشبهه به شمار مینکته: هرگاه اسم فاعل و مفعول دلال

  محمود (ستوده) –هو طاهر القلب و معتدل القامۀ 

  ي مبالغه: این صفت از ثلاثی مجرد ساخته می شود و براي مبالغه است و اوزان متعددي دارد: صیغه -د

 قیوم  ←علّامه           فَیعول  ←الۀ قَتّال           فع ←صبور                فَعال  ←فعَول 

  فاروق ←مسکین، معطیر (کسی که فراوان عطر استفاده می کند)              فاعول  ←مفعیل 

ل  ع   مغشم (کسی که فراوان ستم می کند)   ←مفْ

  .  ي مبالغه دارد ي تأنیث نیست بلکه جنبه در فعاله(علّامه) نشانه» ه «میقان   نکته: ←مفعال 

اسم تفضیل: این اسم که از ثلاثی مجرد ساخته می شود براي برتري دادن فردي به فرد دیگـر یـا چیـزي بـر چیـزي       -ح

  طهران أکبر من شیراز –دیگر ساخته می شود: زید أفضلُ من محمد 

 –از قبیل اشـد   نکته: هرگاه بخواهیم از یک صفت که دلالت بر رنگ و عیب می کند اسم تفضیل بسازیم در ابتدا کلماتی

  اکثر را ذکر می کنیم و پس از آن عیب یا رنگ را به صورت مصدر و منصوب به عنوان تمیز می آوریم.  –اقلّ 

  من ذلک (این لباس سرختر از آن یکی است) ه ًهذا ثوب اشد حمر

ر و أشرَ بوده اند.  نکته: خیر وشر نیز هر دو اسم تفضیل اند زیرا در اصل أخی 

ل، مفعْلۀ ومفعال ساخته مـی شود:مکنسـه (جـارو)، مقراض(قیچـی)،     اسم آ -ز ع لت: این اسم که از ثلاثی مجرد بر وزن مفْ
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  محبر( جوهردان)

ل ومفعل می آیند: مغـرِب از زمـان غـروب،     -ر فعاسم مکان وزمان: که براي نشان دادن زمان ومکان یک رخداد بر وزن م

تبدیل می شـود؛ مکـان   » ا«باشد به » و«از فعل اجوف نیز در صورتی که حرف علّه  مشهد (محل شهادت) و علاوه بر این

) باشد به حال خود باقی می ماند.» ي«(یکون) اما در صورتی که  مانند مزید(یزید  

ستَخرجَ = المنتهَی و از ثلاثی مزید و رباعی مجرد بر وزن اسم مفعول ساخته می شود : م  

  مدود، مقصور و منقوصتقسیم اسم به صحیح الاخر،م

  مقصور ختم نشود مانند: » الف«منقوص و» یاء«ممدود،» الف«به  اسمی صحیح الاخر گفته می شود که به 

  الکتاب، المعلم  

الف: اسم مقصور: اسمی است که معرب باشد و با الف لازمه (الفی که همیشـه همـراه بـا اسـم اسـت) ذکـر شـود ماننـد:         

  المصطفی، موسی

ي اسم مقصـور قـرار   ) اسم مقصور نیست زیرا همانطور که گفتیم اسم باید معرب باشد تا بتوان آنرا در زمره ذاه بنابراین ( 

داد. این اسم در حالت رفع، نصب وجر داراي اعـراب تقـدیري اسـت ماننـد: جـاء المصـطفی (تقـدیراً مرفـوع)      رأیـت          

  یراً مجرور)المصطفی (تقدیراً منصوب)         سلمت علی المصطفی (تقد

) ذکر می شود و در هر سه حالـت (رفـع، نصـب، جـر) داراي اعـراب       نکته: هرگاه اسم مقصور نکره باشد با تنوین نصب ( ً

  تقدیري است. جاء فتی (تقدیراً مرفوع)         رأیت فتی (تقدیراً منصوب)        سلمت علی فتی (تقدیراً مجرور)

ماقبل مکسور منتهی شود و آن اسم باید معرب باشـد و عـلاوه بـر    » یاء«ود که به ب: اسم منقوص: به اسمی گفته می ش

  نیز نباید مشدد باشد مانند: الهادي» یاء«این

  ) منقوص نیست. (یاء  بنابراین الذي اسم منقوص نیست زیرا مبنی است و والابرانی نیز به خاطر مشدد بودن

  ري است اما در حالت نصب اعراب آن اصلی است مانند:اسم منقوص در حالت رفع و جر داراي اعراب تقدی

  جاء القاضی (تقدیراً مرفوع)، رأیت القاضی (منصوب به اعراب اصلی)، سلمت علی القاضی (تقدیراً مجرور).

) ذکر می شود» ال«نکته: هرگاه اسم منقوص داراي    نباشد در حالت رفع و جر با تنوین جر ( ٍ

 مانند:

  مرفوع) مررت بمهتد (تقدیراً مجرور) جاء مهتد (تقدیراً
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  و در حالت نصب اعراب اصلی خود را می پذیرد:

  مهتدي رأیت 

  ختم شود؛ زهراء، اعتلاء ») اء(«ج) اسم ممدود: اسمی است که به (الف) ممدود 

  تقسیم اسم به مذکر و مؤنث  

ث آن است که بر جنس ماده و آنچه که شـبیه  اسم مذکر آن است که بر مرد یا آنچه که مانند آن است دلالت کند و مؤن

  د. وبه آن است اطلاق ش

  مذکر در یک تقسیم بندي دو قسم می شود: 

 الف: مذکر حقیقی آن است که بر انسان یا حیوان (به طور کلی جاندار) اطلاق شود: زید، الثور (گاو نر)

شته باشـد و نیـز غیرجانـدار باشـد: ماننـد البـاب،       کدام از علامتهاي تأنیث را ندا ب: مذکر مجازي آن اسمی است که هیچ

  الجدار

  مذکر لفظی و مذکر معنوي قسم تقسیم نمود. 2توان به اعتباري دیگر به  علاوه بر این مذکر را می

  الف: مذکر لفظی:  

  مریم :مانند .آن است که هیچ کدام از نشانه هاي مؤنث را نداشته باشد اما در معنا مؤنث باشد

  ي:ب: مذکر معنو

  بر هر اسم مذکري غیر از مذکر لفظی اطلاق می شود.  

  مؤنث نیز یا لفظی یا حقیقی یا مجازي

  الف: مؤنث لفظی:

  طلحه، معاویه، ذکریا :هاي مؤنث را داشته باشد اما در معنا مذکر باشد مانند آن است که نشانه 

  ب: مؤنث حقیقی:

  اطلاق شود (نشانه هاي مؤنث : ة، اء،ي) مثل: فاطمه، زهراء، کبريهاي مؤنث باشد و بر جاندار  آن است که داراي نشانه 

  ج: مؤنث مجازي:  

  غیر جاندار اطلاق شود مانند الشجره آن است که بر 

  نکته: برخی از اسمها را می توان هم مذکر و هم مؤنث دانست که به پاره اي از آنها اشاره می کنیم.
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قفا، کبد، لسان، عنق (گردن)، سـکین (چـاقو)، ابـط (زیربغـل)، حـال، درع       خمر، نفس، الموسی (تیغ)، عنکبوت، فردوس،

  (زره)، ذهب، سماء،ضحُی (چاشتگاه)

  علاوه براین تمام حروف نیز اینگونه اند مانند: الف، ب

علی مؤنث مـی شـو   ند نکته: اسمهایی که بر وزن أفعل تفصیل باشند اگر دلالت بر عیب یا رنگ نکنند مانند اکبر بر وزن فُ

  اما اکر دلالت بر عیب یا رنگ کنند مانند احمر، اعوج (کج) مؤنث آن فعلاء می باشد. 

  عوجاء ←حمراء                          اعوج  ←احمر 

  نکته: برخی از صفات وجود دارند که براي مؤنث و مذکر به یک حالت می آیند این صفات عبارتند از: 

  ریح (مجروح)، قتیل (مقتول)الف: فعیل به معناي مفعول مانند ج

  جریح  ه رجلٌ جریح و امرا

  ب: مفعیل مانند معطیر(کسی که فراوان عطر استعمال می کند)               رجلٌ معطیر و امراة معطیر

ل مانند                               رجلٌ مغشم و امرا فعمغشم(بسیار ستمگر و خود راي) ه ج: م 

  ي فاعل                    رجلٌ صبور (صابر) و امراة صبورد: فعول به معنا

مورد در صورتی براي مؤنث و مذکر یکسان می آیند که اسم مذکر و مؤنث در جمله وجود داشته باشد.اما اگر اسـم   4این 

    ).ا دیدم(زن مجروحی ر ک حالت نمی آیند مانند رأیت جریحه ًوجود نداشته باشد این کلمات در مؤنث و مذکر به ی

  علامه ه ؛ رجلٌ علامه و امراه ه: فعال

  تقسیم اسم به مفرد، مثنی و جمع

   ه الف) مفرد: آن است که بر یکی بودن دلالت می کند مانند الرجل، الأمرا

  فرد یا شئ اطلاق می شود مانند الرجلان، المؤمنان 2ب) مثنی: آن است که بر

  برخی از احکام مثنی:  

  اسم مقصور

» ي«نوشته شود در مثنـی بـه   » یاء«حرف سوم کلمه باشد و به صورت   (الف) سمی داراي الف مقصوره باشد،اگر این اگر ا

  اَلفَْتیْان ←تبدیل می شود مانند الفتی 

 تبدیل می شود. » و«نوشته شود در مثنی به » الف«ي سوم باشد و با کرسی و اگر الف در مرتبه
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  العصوان ←العصا 

  المصطفیان ←تبدیل می شود؛ المصطفی » ي«) حرف چهارم یا بیشتر از آن باشد به  الف( در صورتی که 

  اسم ممدود

  مانند: ماند. ممدود جزء اصلی کلمه باشد در مثنی باقی می  (الف) اگر حمزه 

  مثنی الوضاءان ←اصل آن وضئ  ←مثنی الغراءان                الوضاء  ←اصل آن غرء  ←الغرّاء 

  تبدیل می شود.مانند:  (و) ممدود حرف چهارم کلمه باشد و براي تأنیث ذکر شود در مثنی به   الف)( اما اگر 

  الحمراوان←الحمراء

باشد در مثنی هم می توان آنرا به حال خود بـاقی گذاشـت و هـم مـی       یاء) یا (  (و) ممدود در صورتی که منقلب از   (الف) 

  د:مانن را به اصل خود بازگرداند. توان آن

 السماءان یا السماوان←السماء (سمو) 

  اسم منقوص

  القاضیان ←که در مثنی به همان حالت خود باقی می ماند.    القاضی 

  هادیان ←تبدیل می شود هاد » ي«نباشد درمثنی حرف محذوف به » ال«اما اگر اسم منقوص داراي 

 ج) جمع:

  دسته تقسیم می شود. 3که خود به  چیز اطلاق می شود 2نفر یا  2جمع آن است که بر بیش از 

  جمع تکثیر جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم ، 

  جمع مذکر سالم

ـد. و نبایـد    مانند: علی، اگر اسم یا صفتی به صورت جمع مذکر سالم جمع بسته شود باید آن اسم عاقل و علم باشد. محم

ط شـراً باشـد. و صـفت نیـز بایـد        مرکب اضافی مانند عبداالله و مرکب مزجی مانند سیبویه و مرکـب اسـنا   دي ماننـد تـأب

مرضع (زن شـیرده)   –طالق (زن طلاق گرفته)  –مخصوص عاقل باشد و از صفات مختص مؤنث مانند حامل (زن حامله) 

ل  –نباشد.همچنین نباید از صفات مشترك بین مذکر و مؤنث مانند فعیل  فعصـبور. و  -مغشم-فعول باشد.مانند جریح –م

  بر وزن أفعل که مؤنث آن فعلاء است باشد مانند احمر، حمراءصفت نباید 

  پس در جمع محمد، محمدون و اکبر (کبري) اکبرون گفته می شود. 
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مریم نیز چون علم براي مؤنـث اسـت بـه ایـن      –بنابراین رجل را نمی توان به صورت رجلون جمع بست زیرا علم نیست 

  صورت جمع بسته نمی شود. 

ید داراي علامات تأنیث باشد هر چند بر مذکر اطلاق شود مانند طلحـه کـه در جمـع آن نمـی گـوییم      نکته: اسم علم نبا

  معاویه –طلحون یا ذکریا 

نکته: بعضی از اسماء اگر چه شرایط جمع مذکر را ندارند اما به صورت جمع مذکر مـی آینـد یعنـی در حالـت مرفـوع بـا       

  شوند که به این اسماء ملحق به جمع مذکر سالم گفته می شود.  ذکر می» ین«و در حالت منصوب و مجرور با » ون«

  پاره اي از این اسماء عبارتند از: اهلون، بنون، علیون، ارضون، عالَمون، عشرون الی تسعین

  جمع مؤنث سالم: 

  جمع بسته می شود مانند المعلمات» ات«جمع مؤنث سالم با 

  ید مانند رأیت المعلماتاین نوع جمع در حالت منصوب به صورت مجرور می آ

  احکام جمع مؤنث سالم:

  اگر کلمه اي را بخواهیم به صورت جمع مؤنث سالم ذکر کنیم باید یکی از شرایط زیر را داشته باشد 

  فاطمات ←اسم علم مؤنث باشد.چه این اسم نشانه تأنیث داشته باشد فاطمه  -1

  مریمات ←ي تأنیث نداشته باشد. مریم و چه نشانه

  اخوات ←بنات            اخت  ←متعلقات اسم علم مؤنث: بنت  -2

  معاویات ←طلحات                     معاویه  –مؤنث لفظی: طلحه  -3

  جریانات ←تعلیمات                 جریان  ←حرف باشند. تعلیم  3کلیه مصادري که بیش از  -4

ریهِم -5 دریهمات ←(تصغیر درهم)  مذکر غیرعاقل که مصغَّر شود یا صفت باشد.د  

  معدودات ←معدود 

   ه ذوات القعد ← ه بنات آوي، ذوالقعد ←هر اسم غیرعاقلی که با ابن یا ذو آغاز شود. ابن آوي (شغال)  -6

  جمع تکسیر:  

  بخش تقسیم می شود: 2جمع تکسیر آن است که قواعد جمع مذکر و مؤنث را نداشته باشد و خود به 

  الف: جمع القل:
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  :وزن دارد 4اطلاق شود و  10 -3ن است که بر آ 

ل  ع ه (جمع فتی) ←أعمده (جمع عمود)       فعله  ←اکباد (جمع کبد)        أفعله  ←انفُس       افعال  ←أفْ ْتیف  

  الکثره:ب: جمع

  تا بی نهایت دلالت می کند و اوزان فراوانی دارد.  3بر بیش از  

  العلماء  –الایادي  –الفنون 

  تقسیم اسم به منصرف و غیرمنصرف  

اما غیرمنصرف در حالت مجرور بـه   ي حالات اعراب را بپذیرد و بتوان بر آن تنوین را افزود.اسم منصرف آن است که همه

ت فی ایرانَ  آید و هیچگاه تنوین نمی می صورت منصوب    پذیرد.            کنُْ

  غیرمنصرف باشد باید یکی از شرایط زیر را داشته باشد: اگر اسمی  غیرمنصرف یا باید اسم باشد یا صفت.

( ). تَغلب (تفَعلُ لُ ع ). احمد (أفْ علُ  الف) وزن فعل: یعنی اسم بر اوزانی بیاید که مخصوص فعل است. مانند: یزید ( یفْ

  اند.  نکته: اسامی مانند حسن و جعفر منصرف اند زیرا این اوزان بیشتر مخصوص اسم

بیت لحم مرکب و اضافی مانند عبـداالله و مرکـب اسـنادي     –آن اسم مرکب مزجی باشد مانند سیبویه  ب) ترکیب: یعنی

  مانند تأبط شراً نباشد. 

   ه نبیه -ورده -تأنیث: مانند مریم ج)

را منصرف و هم غیرمنصرف دانست  نکته: اگر اسم مؤنث، سه حرفی ساکن الوسط و بدون (ه) و علم باشد هم می توان آن

د. اما اگر اسم شهر یا کشور باشد غیرمنصرف است مانندمان ع بلخ :ند هند، د    

   د) اسم عجم باشد یعنی غیرعربی مانند یعقوب، ابراهیم

اما اگر سه حرفی و متحرك الوسط  عجمی سه حرفی و ساکن الوسط باشد حتماً منصرف است مانند نوح. نکته: اگر اسم ،

  باشد غیرمنصرف است مانند: شَتَر

  ه) اسم عدل باشد: 

اصـل آن عـامر                ←ي دیگـري تغییـر بافتـه باشـد. عمـر      ي اصلی خود به صیغهمنظور از عدل این است که اسم از صیغه

ق فُ فاسق ←س  

  عثمان  -زیدان -زائد باشد مانند عطشان» ان«و) اسم مختوم به 

  در صورتی زائد است که بیش از حرف سوم باشد. » ان«نکته: 
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  ت در صورتی غیرمنصرف است که:صف

اند مانند مساجد، مکاتیب، به ظرطـی کـه (ة)    طور کلی همه اسمهایی بر وزن مفاعل و مفاعیل باشند غیرمنصرفه نکته: ب

 (جمع استاذ) ه نداشته باشد مانند الاساتذ

ل باشد که مؤنث آن فعلاء است. احمر، حمراء که هر دو غیرمنصرف -1 ْاند.  بر وزن أفع  

لان باشد که مؤنث آن فعلا است. عطشان، عطشاء که هر دو غیرمنصرف -2 اند. بر وزن فَع  

علی است. اکبر، کبري که هر دو غیرمنصرف اند. -3 ل که مؤنث آن فُ ع   أفْ

  ي چهارم و بیشتر است ،ان اسم غیرمنصرف است مانند زکریادر اسمی باشد که در مرتبه  الف) نکته: به طور کلی اگر (

: هر اسم براي غیرمنصرف بودن باید دو شرط از شروطی را که ذکر نمودیم داشته باشد مثلاً موسی هم علـم اسـت و   نکته

  هم غیرعربی.اما اسمهایی که بر وزن مفاعیل و مفاعل می آیند غیر منصرفند و به هیچ شرطی نیاز ندارند. 

نصوب می آید اما در صورتی که این اسم مضاف یا نکته: اسم غیرمنصرف همانطور که گفتیم در حالت مجرور به صورت م

 باشد اعراب اصلی خود را می پذیرد.  نحن فی اکثر الاوقات نخطئ» ال«داراي 

  نسبت:

  . نسبت عبارت است از افزودن یاء مشدد به آخر کلمه براي انتساب آن به چیزي یا کسی مانند: ایرانی  

  احکام نسبت

  اسم مختوم به الف: 

مثلاً مانند کسی که اسمش لا باشد دو حالت پیش می آیـد. یـا الـف را بـه واو تبـدیل       ،ن اسم دو حرفی باشدالف) اگر آ 

  آوریم: لائی  آوریم: لاوي     ویا بعد از الف همزه می کنیم و الفی رل میان لام و واو می می

  العصویی ←الفَتَوي ، العصا  ←ي سوم کلمه باشد آن را به واو تبدیل می کنیم: الفتی ب) اگر الف در مرتبه

ي چهارم کلمه باشد و حرف دوم ساکن باشد یا آن را حذف کنیم و یا آن را به واو تبدیل می کنـیم:  ج) اگر الف در مرتبه

 دنیوي، دینّیٍ  ←معنی ، معنوي   دنیا←معنا

  بردي  ←اما اگر حدف دوم متحرك باشد الف را حذف می کنیم بردي 

مصـطفی،   ←گـذاریم: مصـطفی    بیش از حرف چهارم کلمه باشد آن را حذف کرده و یاء منصوب را باقی مـی د) اگر الف 

 مرتضی ←مرتضی 
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  احکام منسوب کردن اسم ممدود:

 قرّائی ←ماند. مانند: قرّاء  الف) اگر همزه جز اصلی کلمه باشد به هنگام منسوب کردن به حال خود باقی می

ی باشد به هنگام نسبت می توان هم آن را باقی گذاشت و هم آن را به اصل خـود بازگردانـد:   ب) اگر همزه منقلب از حرف

 بنائی، بنایی (اصل ان بنَی بوده است) ←سمائی، سماوي (چون اصل آن سمو بوده است) بنّا  ←سماء 

 ←صـفراوي ، بیضـاء    ←فرا حمـراوي ، ص ـ  ←ج) اگر آن اسم بر وزن فعلاء باشد همزه به واو تبدیل می شـود: حمـراء   

بیضاوي  

  احکام منسوب کردن اسم مختوم به یاء:

  الشجوي ←الف) اگر حرف سوم کلمه باشد آن را به واو تبدیل می کنیم الشجی 

در صورتی که یاء حرف چهارم کلمه باشد و حرف دوم آن ساکن باشد می توان هم آن را حذف کرد و هـم آن را بـه    9ب

  القاضوي، القاضی ←. القاضی حال خود باقی گذاشت

  المعتدي ←ي پنجم و بیش از آن باشد حذف می گردد و فقط یاء نسبت باقی می ماند: المعتدي ج) اگر یاء در مرتبه

  احکام منسوب کردن اسم مختوم به یاء مشدد:

 ←کنـیم: طـی    واو تبدیل می الف) اگر یاء مشدد حرف دوم کلمه باشد یاء اول را به اصلش برمی گردانیم و یاء دوم را به

    ).حیوي (اصل آن حیی بوده است ←حی   ).طَووي (اصل آن طَوي بوده است

 نبوي ←شود: نبی  ب) اگر یاء مشدد بعد از حرف دوم کلمه باشد یاء اول حذف و یاء دوم به واو تبدیل می

   شافعی ←ماند: شافعی  ج) در سایر حالات کلمه به حال خود باقی می

  : 1نکته

دي ←ملَکی، کَبِد  ←اگر اسمی سه حرفی مکسورالوسط باشد، در نسبت، آن حرف مفتوح می گردد: ملک   کَب 

  :2نکته 

) منسوب می  أبوي ،گردند.  اسم هایی مانند (أخ، أب) به صورت (أخوي  

  :3نکته

 ، أبنی ،اسم هایی مانند (أسم، إبن) به دو صورت منصوب می شوند: اسمی  مويس← نوَي ب 
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  :4نکته

  گردند.  اسم هایی مانند کره، لغه، سنه و امثال آن به صورت کروي، لغوي، سنوي منسوب می 

  :5نکته

م نیز چنین منسوب می  منسوب نمود. د و هم به صورت یدوي (ید) را هم می توان به صورت یدي  ( دموي ،شود (دمی  

  :6نکته 

در  –د مانند: تأبطَ شراَ جزء دوم را حذف می کنیم و جـزء اول منسـوب مـی گـردد: تـأبطی      اگر اسم مرکب اسنادي باش 

. اما مرکب اضافی قاعده ←معدي  ←مورد مرکب مزجی نیز چنین است: معدي کربِ  ي خاصی ندارد: عبـدا...  یا معدوي

  دیرانی  ←عین الابلی، دیر القمر ←عبشمی، عین الابل ←عبدلی، عبد شمس  ←

  )7نکت

  :8نکته کمی، کمی ←شود مانند: کم  اگر اسمی دو حرفی باشد و حرف دوم صحیح باشد به دو صورت منسوب می 

اشـتباه   (انقلاب) می گوئیم: الثوریی (انقلابی) تا با منسوب: الثور (گاو نر) که الثورویب می شـود،  ه در منسوب کردن الثور 

 گرفته نشود. 

  :  9نکته 

  اسمایی مانند قریه، عروه می گوئیم: قَرَوي، عرَوي در منسوب کردن

  :10نکته 

مـدنی امـا اگـر در     ←) تأنیث را حذف می کنیم مانند: مدینـه   تاء و (» یاء«اگر اسمی بر وزن فعیله باشد در منسوب کردن آن  

فقط تـاء تأنیـث را حـذف مـی کنـیم.      واو باشد یا اینکه از فعل مضاعفی گرفته شده باشد در منسوب به آن   این وزن حرف دوم

 جلیلی ←طویلی ، جلیله  ←طویله 

 تصغیر

 ←ساکن بعد از حرف دوم کلمه به منظور کوچک جلوه دادن آن اسم ماننـد: رجـلْ   » یاء«تصغیر عبارت است از افزودن 

ل (مردك) یجر  

  احکام مصغر کردن اسم سه حرفی 

عیل مصغر می شود عبد الف) اگر حرف سوم آن اسم علّه نباشد بر وز ل  ←ن فُ جید، ربجیل ←عر  
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صی ، فَتـی   ←تصغیر ادغام می شود. عصا » یاء«تبدیل می شود و در » یاء«باشد به » الف«ب) اگر حرف سوم آن اسم  ع

← فتَُی  

  صبی ←تصغیر ادغام می شود. صبی » یاء«باشد با » یاء«علاوه بر این در صورتی که آن حرف نیز 

تأنیث اضافه   (تاء) اگر آن اسم سه حرفی،از مؤنث هاي مجازي مانند ارض و شمس باشد پس از تصغیر به آخر آن اسم ج) 

 نفُیسه←ارُیضۀ ،نفس ←شمُیسه ، اَرض  ←شود: شمس  می

 تأنیث تبدیل می شود.   (تاء) مبسوطه باشد به   (تاء) داراي  و در صورتی که آن اسم سه حرفی،

 اخَُیه ←اخُت بنیه ،  ←بنت 

  حرف 3احکام مصغر کردن اسم بیش از 

  شود.   داشته باشد آن حرف مکسور می تصغیر حرفی وجود» یاء«باید توجه داشت که در تصغیر اگر بعد از 

  مقیتل ←مقتَل 

صفور » ي«باشد در تصغیر به » الف«یا » و«الف) اگر حرف چهارم کلمه  صیفیر میزان  ←تبدیل می شود؛ ع ع← زین می و  

م است ←تبدیل می شود؛ خادم » و«) زائد باشد به  (الف ب) درصورتی که  م (اصل آن خَدوید  ).خُ

ویصال←تبدیل می شود.ءاصال» و«) حرف مد باشد و در اول کلمه ذکر شود به  (الف و در صورتی که   اُ

  نکته:

أفعـل    (الـف)  تبدیل نمـود امـا در صـورتی کـه     » و«ه حرف چهارم کلمه باشد باید آن را ب» الف«همانطور که گفتیم اگر  

 تفضیل باشد مانند اشَهی، احَلا که در تصغیر باقی می ماند: اشَُیهی، احُیلا

کران  ←باشد به حال خود باقی می ماند: سلمان » ن«)، (الف همچنین اگر پس از  لَیمان، سکَیران ←س س  

  شوند.  و فنُیجین مصغر میاما دو کلمه سرحان و فنجان به صورت سریحین 

یقـات، اعمـال    ←ي جمع باشد یا نشانه تأنیث،آنرا باقی می گـذاریم: اوقـات   نشانه  (الف) علاوه بر این اگر  و عیمـال،   ←اُ اُ

یرا ←حمراء  مح  

  نکته:

له چهـار  در تصغیر به همان صورت خود مصغر می شوند. همانطور که پیش از این گفتیم جمع ق» قله«جمع هاي تکثیر  

، لْ ع   أفعله، فعله دارد.  وزن مشهور أفعال، أفْ
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ه  دمع  ←أع ه                    أظلُْ یمدُه  ←أع لمع                 غ ضَیلُ صیحاب ←غلََُیمه                أَصحاب  ←أُ   أُ

نیاق کـه  «غیر می شود: مثال اما اگر اسم جمع کثره باشد درصورتی که آن کلمه غیرعاقل باشد به صورت جمع مؤنث تص

ویقات مصغر می شود    ».مفرد آن ناقه (ماده شتر) است به صورت نُ

ل  ←جِمال  میلات  ←مفرد جممصغر ج 

یلمون   ←مفرد عالم  ←اما اگر براي عاقل باشد به صورت جمع مذکر تصغیر می شود. علَماء  و مصغر ع  

عراء    مصغر شویعرون ←شُ

  نکته:

بی مصغر می شود.اسم هایی مان    ند اسم، ابن،اخ، ابَ، به صورت سمی، بنی، اخُی، اُ

  نکته: 

  از اسم هاي مرکب، مرکب اسنادي، قابل تصغیر نیست اما مرکب اضافی و مزجی در جزء اول مصغر می شوند.  

بداالله  عدي کرِب  ←ع االله ، میدبیدي کرِب ←عع م  

  اعراب

  اسم (اگر معرب باشد) عارض می شود.اعراب به سه گونه تقسیم می شود. اعراب حالتی است که بر آخر 

 الف) ظاهري 

  ب) تقدیري

  ج) محلی

 نیابی د)

  الف) اعراب ظاهري: 

اي معرب و مفرد باشد (نه جمله و شبه جمله و مثنی و جمع) و از اسماء منقوص و مقصور نباشد، همـه حـالات    اگر کلمه

 جاء المعلم ، رأیت المعلم ، سلمت علی المعلمِ یرد:پذ می               اعراب را 

  ب) اعراب نیابی:

  و آن زمانی است که به جاي حرکات اصلی کلمه حروف جایگزینی را بپذیرد که خود شامل موارد زیر است. 
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  اسم مثنی:  

  آید.  ماقبل مفتوح می» ین«ودر نصب و جر با » ان«مثنی در حالت رفع با 

  رأیت المعلمین ، سلمت علی المعلمین  جاء المعلمان ، 

  جمع مذکر سالم: 

  ماقبل مکسور ذکر می شود. » ین«و به هنگام نصب و جر با » ون«که در حالت رفع با 

 جاء المعلمون ، رأیت المعلمین ، سلمت علی المعلمین

  جمع مؤنث سالم: 

  که در حالت منصوب به صورت مجرور ذکر می شود. 

 ، المعلمات جاء(نیاباً منصوب) ، سلمت علی المعلمات رأیت المعلمات  

  اسم غیرمنصرف:  

  که به هنگام جر به صورت منصوب می آید: کنت فی ایرانَ (نیاباً مجرور)

بپذیرد اعراب اصلی خود را به هنگـام  » ال«مضاف واقع شود یا  البته همانطور که پیش از این گفتیم اگر اسم غیرمنصرف،

  ه کند: نحنُ فی ایراننا نَحس بالراح می مجرور بودن قبول

  اسماء خمسه: 

م. که به هنگام رفع با  و به هنگـام مجـرور شـدن بـا       الف) و در صورت منصوب بودن با (» و«عبارتند از أب، أخ، فو، ذو، ه

 آیند: می  (یاء) 

  جاء ابوك ، رأیت اخاك ، سلمت علی ذي المال

  نکته:  

متکلم اضافه شوند،در هرسه حالت اعرابشان تقدیري است. رأیت ابی (پدرم را دیدم) » یاء«به  اسماء خمسه در صورتی که

  تقدیراً منصوب

بیه (منصوب)   و نیز اگر این اسم ها مصغر شوند اعراب اصلی خود را می پذیرد رأیت أُ

  متکلم اضافه نشوند. » یاء«باشند و به  پس اگر بخواهیم این اسم ها را داراي اعراب نیابی بدانیم باید مفرد و غیر مصغر
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  ج) اعراب محلی:  

آن است که کلمه نتواند حرکات ظاهري را به هنگام اعراب بپذیرد و چون محل یک کلمه معـرب را گرفتـه اسـت بـه آن     

  گویند: کلیه اسماء و افعال مبنی جزء این دسته هستند. می         اعراب محلی 

   جاء هو                                           ابوك                هذا

د ایاك                                                                        هسلمت علی                                کرأیتُ بنَع  

  

  د)اعراب تقدیري:

  به سه بخش تقسیم می شود:

  اسم منقوص:   -الف

  الت رفع و جر داراي اعراب تقدیري است. که در ح

                  قاضٍسلمت علی                                                     قاضٍهذا 

 با                                              القاضیجاء رَرتلقاضیم  

  

 اسم مقصور: -ب

  ي است. که در هر سه حالت داراي اعراب تقدیر 

 الفتیرأیت                                                العصااشتریت                                            موسیجاء  

 متکلم:  » یاء«اسم مضاف به  -ج

  

 نیز در هر سه حالت رفع، نصب و جر داراي اعراب تقدیري می باشد. » یاء«اسم مضاف به 

بُب اح   یاُ

ً مرفوع ً مرفوع مبتدا محلا  خبر محلا

منصوب محلا مفعول بھ ً مجرور بھ حرف جز علی   محلا

  منصوبمقدم محلاً مفعول بھ 

مرفوع خبر، تقدیراً  ً مجرور   تقدیرا

ٌ مرفوع ◌ً ً مجرور بھ حرف  فاعل تقدیرا تقدیرا

منصوب تقدیراً  مفعول بھ ً مفعول بھ   منصوبتقدیرا  

ٌ مرفوع ◌ً  فاعل تقدیرا

  مفعول بھ تقدیرا منصوب
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 بخش دوم نحو

 موارد نصب فعل مضارع  

ن، کَی، إذِنْ، لـِ، حتّی، و، ف،ثمُ«فعل مضارع به وسیله ادوات زیر منصوب می شود   »اَن، لَ

رید التعلم) رید أن اتَعلَّم (اُ   الف) اَن: أُ

 نکته:

کند بلکه  از خود را منصوب نمیبیاید فعل پس » علم، دري«أن اگر بعد از افعال قلوبی که دلالت بر یقین می کند مانند:  

گفته می شود که مخفف از أنَّ (حرف مشبۀ بالفعل) است. در این حال اسم آن ضـمیر  » أن مخففه«در این صورت به آن 

 فعل پس از آن است.  شأنِ محذوف است و خبر أن،

  علمت أنه لایرجع ←علمت أن لایرجع أخوك که اصل آن 

  أن: 

 = خبر أن و محلاً مرفوع است. لایرجع أخوكم آن ضمیر شأن محذوف است. حرف مخففه از أنَّ که اس

، ظنَّ، خالَ«اما اگر پس از افعال قلوبی مانند  بستوانـد فعـل پـس از خـود را      کنند بیایـد مـی   که بر گمان دلالت می» ح

 را به حال خود باقی بگذارد.  منصوب کند. یا مانند افعال یقین آن

رجعِظننت اَن  ی                        زید                 ( زید ِرجع انّه لا ی) زید رجِعاَن لا ی ظننت  

  نکته:

  را تأویل به مصدر برد.  اَن ناصبه به همراه فعل بعد از خود اعراب می پذیرد و در این صورت باید آن 

 التعلّم ←اَن أتعلّم ارُید رید   اُ

  ب) إِذن:

  تواند فعل مضارع پس از خود را منصوب کند که  إذِن در صورتی می 

  ) بین آن و فعل هیچ فاصله اي نباشد. 1

  ): إذن در ابتداي جمله بیاید و چیزي قبل از آن ذکر نشود. 2

  ) و فعل پس از اذن دلالت برآینده کند. 3

  کإذَن اکُرِم  

َن  منصوب بھ ا

ً منصوب  مفعول بھ محلا
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  نکته:

 ـ   فعل نهی فاصله بیندازد،» ل«قسم و » و«اگر بین إذَن و فعل   صـورت  ه پس از انرا می توان هم بصورت مرفـوع و هـم ب

 منصوب ذکر کرد. 

االله نَرمیهِم (مضارع مرفوع) (مضارع منصوب)                إذَن و َإذَن لایلبثوا خلَفک 

  نکته:

ک« .تواند عمل کند بیاید ((اذَن) می» و«،»إذَن« اگر قبل از  و إذَن اطُیع-کطیع   »أُ

  ج) کی یا لکی:

رید لکی أَدرساُ  ، یا اُ سرید کی أََََََدر  

  نکته:

 ـ  ه که فعل مضارع را پس از لکی ذکر کنیم کی ب درصورتی ه همراه فعل پس از خود در تأویل به مصدر مجـرور بـراي لِ ب

           .ویـل بـه مصـدر مـی بـرد     أرا ت به عبارت دیگر کی در اینصورت فعل را ماننـد أن منصـوب مـی کنـد و آن     شمار می آید.

لقراءکی أَقرأَ (أشتاقُ لأشتاقُ ل 

  د) لام تأکید (لام جحود):

 در صورتی می تواند فعل پس از خود را منصوب کند که قبل از آن کان منفی ذکر شود.  

 لِِیظلِمهم  ما کان االلهُ 

  ه) حتّی

 »گناهکار را بزن تا توبه کند» إضربِ المذنب حتی یتوب).(  

  نکته:

باشد و خود فعل نیز بر » الی (تا،تا اینکه)،الّا (مگر)«کند که به معناي  صورتی فعل پس از خود را منصوب می در» حتی« 

  آینده دلالت کند.  

ح (درس بخوان تا موفق شوي)  ( به معناي الی) حتّی تنج سدر  اُ

ۀً حتی تجود و ما لَدیک قلیلٌ (به معناي الّ ضولِ سماح نَ الفُ م العطاء ا)لیس 

  »ي بخشش نیست مگر اینکه ببخشی در حالی که اندك مالی داريبخشش از مال زیاد نشانه«

حجود» ل«منصوب بھ    
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  نکته:

 همراه فعل ماضی بیاید حرف ابتدا است.ه حتّی اگر ب

 و) أو:

  کند.  باشد فعل پس از خود را منصوب می» تا، مگر، تا اینکه«این حرف نیز در صورتی که به معناي  

نَّ الصع« درِك المنیلأستسهلَِ   سختی را آسان می انگارم تا به آرزویم دست یابم.» ب أو أُ

»ِمن قلبک الحقد أو أَنزَع دلت بزدایم. زکنم مگر اینکه کینه را ا استراحت نمی» لا أستریح  

  ز) فاء سببیه:

  نند: دهد که مسبوق به نفی محض و یا طلب محض باشد ما در صورتی فعل پس از خود را نصب می» فاء« 

»فَأخاف سیءاز ادوات نفی است)» ما(«من بدکار نیستم تا بترسم.   » ما انا م  

  »جودوا فتسودوا«

  نکته:

  ، امر، نهی، استفهام، تمنی و ترجی است. طلبمنظور از  

 فَأجود (تمنّی)لَیتَنی کنُت غنی  »             من الشرِّ فتقع فیهلا تقرََب «

  نکته:

فعل پس از  محض این است که آن جمله با (زال، فتأَ، به همراه ما و لا) همراه نشود زیرا در این صورت فاء، منظور از نفی 

 کند.  خود را منصوب نمی

دثّنُا« ح   »ما تزال تأتینا فتُ

  »ما أراك إلّا تقوم فتعظنُا«و یا اینکه جمله با الّا همراه نشود. 

  ح)واو معیه:

  است همانند فاء سببیه باید مسبوق به نفی و طلب باشد. » با« که به معناي» واو معیه« 

ظلمنی و أنفأك«(نفی)          » لا اَذورك و تهَجونی«   (استفهام،طلب)» هل تَ

  ط) واو، فاء و ثم:

 کنند.  این حروف در صورتی که فعل پس از خود را به اسمی جامد عطف دهند فعل پس از خود را منصوب می 

 نھی
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کلولا م«   »شاغلی فتتُعبنی لزرُتُ

»رَ فخرٌ عظیمثم تَنتَص ک العدو   »مقاومتُ

  نکته:

ي نصب آن فتحه است مانند: احُب اَن ) باشد و فعل معتل و ناقص نباشد نشانه14، 13، 7، 1،4ي (فعل مضارع اگر صیغه 

كاَزور«  

  اما اگر مضارع ناقص الفی باشد اعراب آن مقدر است.

  طغیییرید اَن 

  ) به هنگام همراه شدن با حروف ناصبه محلاً منصوب است. 12، 6ي (همچنین فعل مضارع در صیغه

کتبُنَیرِدنَ اَن  ی   

 جزم فعل مضارع:  

  اند:  کنند دو دسته به طور کلی ادواتی که فعل مضارع را مجزوم می

ِـ امر غایب، اي که یک فعل را مجزوم می دسته -الف   لاي نهی)  کنند (لم، لما، ل

  کنند که همان ادوات شرطند (ان، من، ما، مهما) اي که دو فعل را مجزوم می ب) دسته

  اي که یک فعل را مجزوم می کنند: الف)دسته

  کند. را مجزوم می در صورتی که بر فعل مضارع وارد شود آن» لم«

ب (ننوشت)   لم یکتُ

بوا (هنوز ننوشته اند) کتُ ا یا نیز چنین است. لملم  

الی البیت اکرمته زید ا جاءا در صورتی که بر فعل ماضی وارد شود ظرف زمان است. لملم  

 کند.  الیه محلاً مجرور میکه در این صورت حرف جزم نیست و فعل پس از خود را به عنوان مضاف  

  جاء زیدلما 

  لام امر:

  که مکسور است و افعال مضارع غائب را مجزوم می کند مانند: 

کرم زید امراً  (زید باید امر را اکرام کند) یل  

ً منصوب  تقدیرا

  منصوبمحلاً 

ً مجرور مضاف الیھ محلا  
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  بیاید ساکن می شود. » واو، فاء، ثم«در صورتی که قبل از آن (لام امر غائب) 

م   هرس فلیْکتبوا د 

  لاي نهی

 که بر سر افعال مخاطب و غائب می آید و آنها را منصوب می کند

سخَروا لا ی 

أنـی) همـه ایـن     -أي -مهمـا  -ان -أیان -أینَما -اذما -حیثُ -متی -ما -(من اي که دو فعل را مجزوم می کنند: ب: دسته

 کلمات به جز اذما و ان اسم هستند اما اذما و ان حرف اند و به همه آنها ادوات شرط گفته می شود. 

  کنند.  اب اصلی میادوات شرط اگر بر سر فعل بیایند در صورتی که آن دو فعل مضارع باشند آنها را مجزوم به اعر

رسوا تَنجحوا، و در صورتی که دو فعل یا یکی از آنها ماضی باشد محلاً مجزوم است مانند: ن تَدا  

تان  س ر د ت ح نَج 

به فعل اول، فعل شرط گفته می شود که حتماً باید خبري باشد و بر جواب شرط مقدم شود. و نیز متصرف باشد یعنی از 

ان  و ... نباشد جواب شرط به هیچ شرطی مقید نیست یعنی هم می تواند جمله اسـمیه باشـد ماننـد:   افعالی مانند عصی، 

ت س ر د تنجح فانت 

رکمان تنصروا االله «و هم می تواند جمله فعلیه باشد.  ص   »ینْ

 نکته:

س که اگـر فعـل اول ماضـی و    اند یا هر دو مضارع یا برعک اگر جمله شرط و جواب آن هر دو فعلیه باشند یا هر دو ماضی 

فعل دوم (جواب شرط) مضارع باشد می توان آن را هم مجزوم می نمود و هم مرفوع که در صورت مرفوع بودن به همـراه  

 محلاً مجزوم است.  ي جواب،مبتداي محذوف قبل از خود به عنوان جمله

 ك زیدن جاءاه کْرِم   تُ

 ك زیدن جاءاه کْرِم   تُ

ه بوده است.  زیرا در اصل کرِْم  فأنت تُ

ً مجزوم بھ اِن  محلا

ً مجزوم بھ اِن  محلا

 جواب شرط، مجزوم 

 مجزوم 

ً مجزوم   محلا
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 نکته:

انَّ مـن  «صورت از عمل باز می ماننـد.   اگر اسماء شرط بخواهند عمل کنند باید در آغاز کلام واقع شوند زیرا در غیر این 

یجد کند مین خاطر عمل نمیه پس از انَّ امده و به» من( «         » یطلب. ( 

  کنند.  ا مضاف واقع شود اسماء شرط عمل میاما اگر پیش از این کلمات حرف جر ی

» ن غلامم أضرِب تضرِب«  

 تسألْ اسألْ ماع

  نکته:

بیاید می توان هم آن را منصوب و هم به صورت مجزوم ذکـر  » واو، فاء ثم« اگر پس از جمله شرط فعل مضارع به همراه 

  کرد.

بان یکتب الدرس و  ع   یفده یلْ

ب یفدهان یکتب الدرس و یلْ ع  

   .پذیرد بیاید هر سه حالت اعراب را می» واو، فاء، ثم«اما اگر فعل مضارع پس از جواب شرط به همراه 

( ه ه، احُب ه و احُببه (و احب اکُرم زید نْ یأتا  

 نکته:  

ي  پذیرد و همـه که معرب است.به این معنا که نقش هاي مختلفی را در کلام می » اَي«ي اسماء شرط مبنی اند جز همه

  .شود حرکات اعراب بر آن ظاهر می

کرِم أکرِْم) أیهم(   تُ

رْ اير أسسیرٍ تس  

سلّم أیهمعلی  م اُ سلِّ   تُ

  نکته:

  جزا گویند که شامل موارد زیر است: » فاء«جواب شرط یا » فاء«وارد می شود که به آن » فاء«گاه بر جواب شرط  

نی ضعیف في جواب،اسالف: اگر جمله ن جاءمیه باشد مانند: اه أنا اکُْرِم  

، سوف، لنْ همراه شود: ب: اگر جمله ي جواب، با قد، س  

ً مجزوم   مضاف الیھ محلا

ً مجرور بھ عن   محلا

 مفعول بھ منصوب 

 مفعول مطلق

 مجرور بھ حرف جر

ً مجزوم   جواب شرط محلا



 صرف و نحو عربی  «39»
 
 
 

ک بما لیس فیک ف دح ن ممقد ذم  

کشان فعلت السوء    الندامۀ  فستلَحقُ

م«ج: یا اینکه جواب شرط فعل جامد باشد.             مثواه ن أسائوا فبئسا«  

طَ عدوك ف«ه جواب شرط فعل طلبی باشد.            د: یا اینک ت بهان سقَ جواب شرط محلا مجزوم(جمله طلب)» لا تشَم 

 نکته:

شود بـه   ترجی) فعل مضارع مجزوم می -دعا -عرض تمنی -استفهام -نهی –اگر قبل از فعل مضارع فعل طلب بیاید (امر  

 زیرا در این صورت فعل مضارع منصوب می شود.  نباشد» واو، فاء، ثم«شرطی که قبل از فعل مضارع 

ب                   ترجی رحمنی أتُ لعلّ االله ی  

ک                       عرض کرم  ألا تضیفنا نُ

ب تَجِد                                  امر طلُ   أُ

 »مبتدا و خبر«

  مبتدا

 آن خبري داده می شود.  آید و در مورد اسم مرفوعی است که در ابتداي جمله می

  خبر

  ي اسمیه است. ي معناي جملهجزئی از کلام است که تمام کننده

  اصل در مبتدا معرفه بودن است چون مسندالیه است. 

 اصل در خبرنکره بودن است چون مسند است و بر سه نوع است:

خبـر جملـه    قلبه طـاهرٌ  است.اسمیه مانند: زیدب: خبر جمله: که خود بر دو نوع        مؤمنٌالف: خبر مفرد مانند: الرجلُ 

 اسمیه و محلا مرفوع

 خبر جمله فعلیه و محلا مرفوع یقرأُو یا جمله فعلیه است مانند: علی درسه  

  .) و باید یک رابط داشته باشد(که این رابط می تواند ضمیر، اسم اشاره و تکرار لفظ مبتدا باشد

  الحاقۀخیر. الحاقۀ ما  ذلکو لباس التقوي 

ماننـد:   یل کننده معنا باشـد. مشبه جمله تک  صورت  ج: خبر شبه جمله که شامل جار و مجرور و ظرف می شود و در این

ً مجزوم   محلا

ً مجزوم   جواب شرط محلا
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ار زیدفی الد 

 خبر شبه جمله و محلا مرفوع 

  مبتدا گاهی صریح است و گاهی غیرصریح (مؤول)

  هو) یدرسمانند: زید ( مبتداي صریح که شامل اسم ظاهر یا ضمیر می شود.

  مبتداي غیر صریح (مؤول به صریح)

 مانند: ویل به مصدر می رود.أهمراه أن ته در این حال مبتدا فعلی است که ب

نی  و أن تصوموا خیرٌ لکم.  یعنی: ب تسَرُّ  صیامکم خیرٌ لکم.                 أن تکتُ

   گاهی اوقات ذکر مبتدا واجب است و گاهی اوقات حذف آن

  ی حذف مبتدا:موارد وجوب

  هرگاه خبر، قسم صریح باشد یعنی اینکه خبر به جز قسم در معناي دیگري به کار نرود: و االلهِ، بِااللهِ، تَااللهِ  -1

 ّنکبوده است ←وااللهِ لأضرب که در اصل وااللهِ قسم  

  بعد از افعال مدح و ذم هرگاه مخصوص مدح یا ذم را خبر بگیریم: -2

 و مستتر) که در اصل نعم الرجلُ هو زید بوده است(ه زیدنعم الرجلُ 

 افعال مدح و ذم دو ترکیب دارند:

 ).بعد از لا سیما: (هرگاه اسم مرفوع بعد از لا سیما را خبر براي مبتداي محذوف بدانیم -3

  جاء العلماء و لا سیما زید (هو مستتر مبتدا) که در اصل هو زید بوده است.

 وع را مرفوع بخوانیم: بسم االلهِ الرحمنِ الرحیم که در اصل هو الرحیم بوده است.هرگاه نعت مقط -4

  موارد وجوبی حذف خبر:

  اگر خبر عام باشد نه خاص: ←بعد از لولا  -1

 ک   لولا علی لهَلکَ عمر که در اصل لو لا علی موجود بوده است       لولا زید لَاکرَمتُ

 لعَمرُك قسَمی ←ریح دلالت کند: لعَمرُك لَاَقومنَّ هرگاه مبتدا بر قسم ص -2

هرگاه مبتدا مصدر مضاف به معمول (فاعل) خود یا اسم تفصیل مضاف به مصدر باشد و حال سد مسد خبر واقع شود  -3

 یعنی اینکه بعد از آنها حالی بیاید که جانشین خبر شده باشد):

دحمخصوص م  
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بِ .              یضرْ   الولد مذنباَ  یتأدیب          العبد مسیئاَ

  زیداً صالحاً  یإکرام

 در این سه مثال مبتدا که مصدر است به فاعل خود یعنی (ي) اضافه شده است و اصل آن اینگونه بوده است:

) اذا کان مسیئاً              .            ضربی العبد (حاصلٌ ) اذا کان مذنباَ   تأدیبی الولد (حاصلٌ

) اذا کان صالحاً إکرامی زی  داً (حاصلٌ

  اکثرُ سفري ماشیاً 

  در این مثال مبتدا که اسم تفصیل است به مصدر (سفر) اضافه شده است و اصل آن اینگونه بوده است: 

. ) اذا کان ماشیاً  اکثرُ سفري (حاصلٌ

  و ملازمت باشد.  ي حرف عطف (و) و آن واو نیز به معناي مصاحبت) هرگاه مبتدا معطوف علیه باشد به وسیله4

ه [؟]   کلّ رجلٍ و مهنتُ

ه [؟]   کلّ رجلٍ و نیتُ

 اصل در مبتدا معرفه بودن است ولی گاهی به صورت نکره می آید:

   أحسن الطبیعه ً ما) ماي تعجب: 1

ه کم) کم خبریه: 2   کتابٍ قرآتُ

3 ب ر : ب من الذنبِ (لفظاً مجرور و محلاً مرفوع عذرٍ) بعد از ر أقبح (  

  نکته:

ب از حروف جر شبه زائد است که کلمه پس از خود را لفظاً مجرور می کند. ر 

  رأیتَه  ماعندك.  ما) ماي استفهامیه: 4

  ) من، ما، أي شرطیه به عبارت دیگر ادوات شرطی که ظرف نیستند:5

  ه وقع فیه.  حفرَ بئراً لأخی منسلَّ سیف البغی قتُلَ بِه                         من

لٌ جاءنی 6 یجهرگاه مبتدا اسم تصغیر باشد: ر (  

  ) هرگاه مبتدا بعد از فاء جواب شرط بیاید مانند: إن ذهب غیرٌ فَعیرٌ فی الرباط7

8هرگاه بر سر مبتدا لام تأکید بیاید: لرَجَلٌ قام (  

9 قد أضاء و نَجم ن البیت م بعد از واو حالیه: خرجت ( 

 فاعل ضرب

 فاعل تأدیب

 فاعل إکرام

 ِ ِ یا قرینان خبر و محذوف← ملازمان  
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  ی:مبتداي وصف

عبارت است از:وصفی (اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم تفصیل، اسم منصوب) که قبل از آن نفـی یـا اسـتفهام    

 بیاید و خودش اسم ظاهر یا ضمیر بارز منفصلی را رفع داده باشد: 

أقائم أ                                         زیدایرانی أنت 

  

  حرف نفی یا استفهام وجود دارد. در مبتداي وصفی حتماً

  چگونگی اعراب مبتداي وصفی و اسم مرفوع پس از آن:

  در ترکیب آنها دو حالت وجود دارد:  در مبتداي وصفی اگر هر دو اسم مفرد باشند، -1

  الف: مبتدا + فاعل یا نائب فاعل سد مسد خبر (اسم ظاهر یا ضمیر بارز)

  ب: خبر مقدم + مبتداي مؤخَّر  

  عن عالهتی یا ابراهیم                        أ شریف نسب زید  أنت راغبأ 

  

 اگر اسم اول مفرد و اسم دوم مثنی یا جمع باشد در ترکیب آنها یک حالت وجود دارد: -2

  مبتدا + فاعل (نائب فاعل) سد مسد خبر 

  زیدون (أنتم)ال قائد(أنتما)                 أ  الزیدانِ صائمما 

  

 ه                  اخلاقُ محمود أَ

  

  اگر هر دو مثنی یا هر دو جمع باشند در ترکیب آنها منحصراً یک حالت وجود دارد: -3

  خبر مقدم + مبتداي مؤخَّر

  الزیدانِ ایرانیانِأ 

  

 »حروف مشبهۀ بالفعل«

 ضمیر بارز اسم منصوب اسم ظاھر اسم فاعل

ّ خبر فا مبتدا ّ مسد عل سد  

ّ خبر  ّ مسد  فاعل سد
ّ خبر  ّ مسد  فاعل سد

 مبتدا
 مبتدا

م َّ  مبتدای مؤخر خبر مقد

م  َّ خبر مقد ر   َّ  مبتدای مؤخ

ّ خبر نائب  مبتدا ّ مسد فاعل سد  
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  حروف مشبهۀ بالفعل:

  کنند.   ارد می شوند که مبتدا را به عنوان اسم خود منصوب و خبر را مرفوع میحروفی هستند که بر سر مبتدا و خبر و

 علت نامگذاري حروف مشبهۀ بالفعل: 

ي آنها مثل فعل ماضی مبنی بر فتح هستند و از بالفعل می گویند که همه ه حروف مشبه ازآن جهت دلیل به این حروف،

 ارند. سوي دیگر مانند فعل عمل می کنند و معناي فعلی د

 حروف مشبهۀ بالفعل عبارتند از: أنَّ، إنَّ، لکنَّ، لیت، لعلّ،کأنَّ

) ب ):ه موارد کاربرد (إنَّ   جاي (أنَّ

  ) در آغاز کلام: إنَّ زیداً قائم                                       إنّا أعطیناك الکوثر 1

  ) در جواب قسم:2

 قائماللهِ انَّ زیداً ل و  

  نکته:

  صورت نیز إنَّ مکسور است: به جاي واو قسم، فعل قسم بیاید در این هرگاه

 إنَّ زیداً لَقائم مقس     إنَّ مکسور ←فعل قسم + لـ  ←أُ

  ي إنَّ مکسور باشد یا مفتوح:ولی چنانچه تنها فعل قسم بیاید و (لـ) تأکید ذکر نشود در این صورت جایز است همزه

 إِأَنَّ زیداً قائم مقس   أُ

 ي حالیه: ) در آغاز جمله3

 منَ البیت طالعۀٌ . (واو حالیه) وخرجت إنَّ الشمس  

ن بیتک بالحْقِّ  ک م کما أخرجک ربؤمنینَ لَکارهونَ (واو حالیه) و نَ الم إنَّ فریقاً م  

  ي صله:) در آغاز جمله4

  ).جاء الّذي إنّه عالم (جمله صله محلی از اعراب ندارد

  شرط آنکه به معناي ظنّ و گمان نباشد و به معنی گفتن باشد:ه ب ز قال و مشتقات آن بیاید،) هرگاه پس ا5

  قال إنّی جاعلکُ للنّاسِ إماماً 

)، فعـل مضـارع   صورت همزه اما هرگاه به معناي ظنّ و گمان باشد در این ي إنَّ وجوباً منصوب است و معمولاً قبل از (أنَّ

 مسبوق به استفهام می آید:
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  تقولُ أنَّ زیداً شاعرٌ (آیا می پنداري زید شاعر است؟)أ 

پس هرگاه بر سر فعل مضارع مخاطب از قال همزه استفهام بیاید به معناي پنداشتن است که در اینصـورت أنَّ ذکـر مـی    

 شود. 

ـه   قائمإنَّه  زیدي إنَّ وجوباً مکسور است. همزه ) چنانچه إنَّ و دو معمولش خبر براي اسم ذات باشند،6 . (زید اسـم ذات، إنَّ

  )قائم خبر

ـک    أنَّک عالم الحقُّي إنَّ وجوباً مفتوح است. اما اگر إنَّ و دو معمولش خبر براي اسم معنا باشند،همزه (الحقُّ اسم معنـا، أنَّ

  عالم خبر)

إنَّ نصـرَااللهِ   ألا                    إنَّ حـزب الشـیطانِ هـم الخاسـرون.           ألا) بعد از (ألا)ي استفتاحیه انَّ مکسور است: 7

قریب  

8حیثُ إنَّ زیداً جالس طالعۀٌ.                            إجلس إذْ إنَّ الشمس خرجت :(  ) بعد از (إذ، حیثُ

ه 9 نهّم لا یرجونَ شفاعزیذٌ حتّی ا ض   ) پس ازحتّی ابتدائیه: مرَ

  یسراَالعسر  معمگر اینکه خبر شبه جمله و اسم نکره باشد: إنَّ  تواند بر اسم آن مقدم شود  خبر إنَّ نمی

   لسَحراً فی البیانِجبارینَ                                                   إنَّ  قوماً فیهاإنَّ 

  نکته:

  شود.   گاه إنَّ مخفف می شود یعنی تشدید آن برداشته می

  هرگاه إنَّ مخفف شود: 

مبتـدا + خبـر    ←ترکیب دو اسـم بعـد از آن    -3 .بر سر خبر آن یک لام به نام لام فارقه می آید -2 د.عمل نمی کن -1

  است نه اسم + خبر

=خبر)                    (ان=مخففه از انَّ و عمل نمی کاتبلَ زیدإنَّ  کند.زید=مبتدا.لام=لام فارقه.کاتب  

   ساحرانِلَ هذانِقَالوا إنّْ  

  نکته:

) می آید که ماي کافّه یعنی بازدارنده نامیده میگاهی    شود: (ما) پس از (إنّّ، أنّّ، کأنّ

) بچسبد: در این  صورت این حروف: اگر ماي کافّه به (إنّّ، أنّ، کأنّ
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اختصاصشان به جمله هاي اسمیه از بین مـی رود و مـی    -4مبتدا + خبر،  ←دو اسم بعد از آنها  -2 عمل نمی کنند. -1

 هاي فعلیه نیز ذکر شوند: جمله      ر سر توانند ب

ن عباده العلماء دار الدنیاإنّما  إنّما یخشی االله م                      متاع  

ي انَّ وجوباً مفتوح است یعنی اینکه بتوانیم انَّ و دو معمولش چنانچه انَّ و دو معمولش محلی از اعراب داشته باشند همزه

 بدون اینکه معناي جمله فاسد شود.  را به مصدر تبدیل کنیم

  موارد ذکر أَنَّ بجاي انَّ:

  هرگاه أَنَّ و دو معمولش در حکم فاعل باشند: -1

  یعنی سفرُك  ←یعنی اجتهادك.                     أعجبنی أنَّک مسافرٌ  ←سرّنی أنکّ مجتهد 

  هرگاه أَنَّ و دو معمولش در حکم نائب فاعل باشند: -2

 یعنی صدقکُ  ←صادقٌ  أنکّقیلَ 

  هرگاه أَنَّ و دو معمولش در حکم مفعول به باشند:  -3

 عرفتقدیرٌقال                           أنَّ بکراً طالب أنَّ االلهَ علی کلِّ شی ء أعلم  

  هرگاه أَنَّ و دو معمولش در حکم مبتدا باشند: -4

  أنکّ تَري الارض خاشعه ًن آیاته (فضلکُ)                    و م أنکّ فاضلٌعندي 

  هرگاه أَنَّ و دو معمولش در حکم خبر باشند: -5

 الحقُّ أنَّک تجتهد                                 والخامسۀُ أنَّ غَضَب االلهِ علَیها 

  جر)هرگاه أَنَّ و دو معمولش در جایگاه مجرور باشند (یا مضاف الیه باشند یا مجرور به حرف  -6

.                    أنَّ الشمس طالعه ٌخرجت قبلَ    و اشهد بأنّا مسلمونَ

  گاه أنَّ نیز مخفف می شود، هرگاه انَّ مخفف شود:

  وجوباً عمل می کند اما اسم آن ضمیرشأن وجوباً محذوف است -1

باشد بـین آن و أنْ یکـی از حـروف     در اینصورت خبر أنَّ مخفف باید یک جمله باشد، که اگر آن فعل متصرف مثبت  -2

 لو) فاصله می شود.   –قد  –سوف  –(س 
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متلأن ع قد أن  یرجع رَضتع                    سزیدبکرٌ  (هو ضمیر شأن محذوف) ینجح  

  

 اشـد در ایـن  ي اسمیه یا فعل جامـد ب ي انشائیه (مدح، ذم، استفهام، دعا، تعجب، قسم) جملهولی چنانچه خبر أن، جمله

 اي باشد.  صورت دیگر نیازي نیست که بین أن و آن جمله، فاصله

 متلااللهُ  أنع َفَّقک عوانَا  ←ورُ دالعالَمینَ  أَندعا            و آخ اللهِ ربي اسمیهجمله ←الحمد  

  

  

 متلی أنعع ا س إنسانِ الّا مفعل جامد ←. لیس ل  

  کأنَّ:  

  باشد بیانگر تشبیه است: کأنَّ بکراً أسد اگر خبرش جامد -1

 ).ولی چنانچه مشتق باشد به معناي شک و تردید است: کأنَّ زیداً کاتب (گویا زید نویسنده است

  گاهی مخفف می شود و هرگاه مخفف شود: -2

کـه مثبـت   صورت میان کأن و خبـرش در صـورتی    مانند أنَّ عمل می کند که اسم آن ضمیرشأن محدوف است و در این

 باشد قد و در صورتی که منفی باشد لم می آید: 

  غاب زید کأنْ لم یکنْ 

نَّ کأَنْ لَّم م فضلٌ منَ االلهِ لَیقُولَ کُ نْ أصبلئ ه ٌ ودو تَکُنْ بینَکم و بینَه م.  

  لکنَّ:  

 غلط از ذهن مخاطب.  براي استدراك است و استدراك در لغت یعنی طلب درك و در اصطلاح یعنی: رفع برداشت  -1

ولکنَه بخیلٌ                                 بکرٌ جاهلٌ ولکنَه کریم عالم زید 

  گاهی مخفف می شود و در این حال: -2

  به هیچ وجه عمل نمی کند. 

  :لیت  

  (طلب آرزوي محال): .آرزوي مطلوبی که وقوعش ممکن نیست ←به معنی تمنّی است 

ً  مرفوع ً  مرفوع خبر أن، محلا  خبر أن، محلا

 خبر أن  خبر أن  خبر أن 

اسم آن ضمیر شأن وجوبا 
 محذوف است
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عفَاء                               یا لیتنی کنت تراباً ساعد الضُّ  لیتنی قوي فأُ

  اگر ماي کافّۀ به آن بچسبد عمل و عدم عمل در لیت جوازي است

کانَ حی ( لیتما زیداً (یا زید  

  لعلّ:

  براي رجاء و امید به کار می رود یعنی:  ←به معنی ترجّی است 

  ممکن است برخلاف لیت امید به آرزوي وقوع امري که تحقق آن 

  اگر ماي کافّۀ بر آن وارد شود عمل نمی کند. 

منُ بااللهِ  ؤْ لعلّ الکافرَ ی  

 افعال ناقصه

افعالی هستند که بر سر مبتدا و خبر وارد می شوند که مبتدا را به عنوان اسم خود مرفوع و خبر را به عنـوان خبـر خـود    

 کنند. منصوب می

  ین افعال را ناقصه:علت نامگذاري این افعال به ا

  .یابد  با ذکر مرفوع معناي این افعال تمام پایان نمی -1

   .ي آنها ماضی، مضارع و امر ندارند.مانند لیس که مضارع و امر ندارددر تصرفّ ناقص هستند یعنی همه -2

  افعال ناقصه عبارتند از:

. –ما انفک  –ما برح  –ازالَ م –مادام  –بات  -ظلَّ –أضحی  –أمسی  –أصبح  –لیس  –صار  –کان  ما فتیء  

 کان:

ماضـی، مضـارع،امر،    -3تام التصرف است یعنی ماضی، مضـارع و امـر و مصـدر دارد.     -2  اتصاف اسم به خبر در زمان -1

 کنند.  مصدر (مشتقات کان) همگی عمل می

  کان زید قائماً 

  رطیه: گاهی جوازاً خودش و اسمش حذف می شود بعد از (إنْ و لو) ش -4

.و إنْ شرّاًٌ  فَخیرٌالناس مجزیونَ بأعمالهمِ إن خیراً   کان عملهُم.فشَرٌَّ

کاً (که در اصل ولوکان الظالم ملکاً بوده است   )                    .الظالم هالک و لوَ ملُ
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م بالصین بوده است .(که در اصل ولوکان العلْ وا العلم و لوَ بالصینِ طلْب   ) .أُ

  )             . یأمنَ الدهرَ ذو بغیٍ و لو ملکاً (که در اصل ولوکان ذو بغیٍ ملکا بوده استلا

5- کانَ مریضاً زید.  مقدم شدن خبر افعال ناقصه بر اسم آنه جایز است:کانَ زید مریضاً

 نکته:

اي کـه مـا دارنـد.پس     فعـال ناقصـه  مقدم شدن خبر افعال ناقصه بر خود افعال ناقصه و اسم آن جایز است.جز در جـز در ا 

.یتوانیم بگو می  یم: مریضاً مازال زید یتوانیم بگو ولی نمی یم: مریضاً کانَ زیذٌ

ماند و آن زمانی است که به جـاي آن (مـا)ي زائـده بیایـد      ) گاهی وجوباً کان حذف می شود اما اسم و خبرش باقی می6

اسم و خبر کان می باشـند   صورت این دو، و دیگري مرفوع باشد در این(چنانچه بعد از اما دو اسم بیاید که یکی منصوب 

 ).و کان محذوف است

. أماأبا خراشۀَ  (اسم کان) ذا(خبر کان) نفرٍ أنت                   الضَّبع ه   فإنَّ قومی تأکلْ

  

دو کلمه به هـم پیوسـته (فعـل و    و آن زمانی است که بین   ) گاه کان زائد است که در این صورت محلی از اعراب ندارد7

 ماي تعجبیه و فعلش) بیاید: –مبتدا و خبر  –موصوف و صفت  –فاعل 

تکونُ أنت شمألٌ بلیلٌ                    ماجد ما=مبتدا.کانَ=زائد.احسن=خبر.    ما کان أحسن زیداً نبیلٌ         إذا تهب) 

  

8-   :   گاهی نون آن حذف می شود البته با چند شرط: جوازاً

بر آن  -بعد از آن اسم داراي الف و لام نیاید. د -ضمیر رفع به آن نچسبد. ج -زمانی که فعل مضارع مجزوم باشد. ب -الف

  وقف نکنیم. 

  چنانچه یکی از این شروط را نداشته باشد باید نون بیاوریم. 

صلِّینَو منْ یک باغیاً فعَلَ نَ الم م بغیاً           قالوا لم نک ه            ولَم أك ه بغی ی  

سهم  غیروِا ما بأنفُ ا علی قومٍ حتّی ی همراً نعمۀً أنعغی م ک ذلک بِأنَّ االلهَ لم ی  

 –حصـل   –(إسـتقرَّ   گاه کان به صورت تام به کار می رود یعنی دیگر اسم و خبر نمی گیرد و در این حال به معنـاي  -9

کونُ کنْثَبت) می باشد  و اسم مرفوع پس از آن فاعل است.  فَی            

»مای زائده«ما » + مصدریّھ«أن  ن کُ   ِ ٍ در أصل بوده: لا َ ذا نفر نت  

  خبر  زائد مبتدا

 ضمیر مستتر ھو ضمیر مستتر انتَ 
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  لیس:

  .کند  اي در کلام نباشد جمله را در زمان حال منفی می اگر قرینه -1

 جامد است یعنی مضارع و امر و مصدر ندارد.  -2

(به منظور تأکید که در این صـورت خبـر آن لفضـاً مجـرور و محـلاً       رود ي زائده به کار میغالباً در قرآن با (باء) جاره -3

  منصوب است) 

ظلّامِ للعبید أ .        و أنَّ االلهَ لیس بِ  .لیس االلهُ بأحکمِ الحاکمینَ

  .رود همیشه به صورت ناقص به کار می رود یعنی هرگز به صورت تام به کار نمی -4

  نکته:

  ود ولی لیس اینگونه نیست کان، خبرش بر آن (کان) مقدم می ش

  کند: لیس هرگاه بر فعل مضارع وارد شود حرف نفی است به معناي لا و دیگر عمل نمی -5

  لیس یدریب (نمی داند)

  کند: صورت عمل نمی در این هرگاه الّا پس از لیس بیاید، -6

  لیس زید الّا شاعرٌ

  صار:

  دارد.  امر و مصدر تام التصرّف است.یعنی ماضی، مضارع، -1

  کند: اگر به معناي ناقص باشد بر صیرورت (تحول و دگرگون شدن) دلالت می -2

 صار العدو صدیقاً (دشمن دوست شد)         صار الجو بارداً

  کار رود به فاعل نیاز دارد: ه اغلب در قرآن به صورت تام استعمال می شود یعنی اسم و خبر ندارد و اگر در معناي تام ب

 (فاعلِ تصیر) الأمور االلهِ تصیرُ ألا إلی

  صار هرگاه تام باشد به معناي انتقال و رفتن است

  اند. در بسیاري از آیات، سایر افعال ناقصه نیز به معناي صیرورت به کار رفته

  مادام:
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  یدوم نیست.  –مانند لیس جامد است یعنی مضارع و امر ندارد و از دام  -1

برد و هم معناي زمان به آن می  شود یعنی آن ما هم دام را به مصدر می فیه استعمال میهمیشه با (ماي) مصدریه ظر -2

  بخشد. 

مت شاباً  (تا زمانی که) -3 إجتهَِد ماد                . مت غنیاَ قْ مادد به معناي استمرار خبر براي اسم است. تَص 

مت حیاً  لاةِ و الزکاةِ مادانی بِالص و أوص  

   .رود و به معناي پایداري و ثبات است صورت تام هم به کار میبه  -4

ت ادام یها مدین فخَال ماوات(فاعل) الس  و الأرض  

. ما برح ما انفک . . مازالَ ما فتی ء  

  به معناي استمرار خبر براي اسمند -1

  همگی همیشه ناقص هستند به جز (ما برح)   -2

اکفینَ ع علیه قالوا لن نبرَح  

   .ناقص التصرفّ هستند یعنی فقط ماضی و مضارع دارند -3

     .کنند همگی بدون (ما) ویا به عبارت دیگر بدون نفی عمل نمی -4

  خبر آنها می تواند بر اسمشان مقدم شود:  -5

ه/  منغصۀَلا طیب العیشِ مادامت    بإدکارِ الموت و الهرمِ لذّاتُ

  

  أصبح، أمسی، أضحی، ظلَّ، بات:

. بات بکرٌ کاتباً یانگر اتصاف خبر براي مبتدا در یک زمان مشخص هستند.ب -1   أمسی زید مسافرً

 تام التصرفّ هستند و مشتقات آنها نیز عمل می کنند.  -2

امـا اگـر    اصل این است که خبر این افعال مفرد باشد ولی چنانچه خبر آنها فعل باشد ترجیحاً باید فعل مضارع باشـد.  -3

 قد + ماضی ←عل ماضی باشد بجز کان بقیه باید باقد بیایند خبر آنها ف

.                         ما تزال الریاح تصعف بشد  ه ٍکان البرد قارساً

  شوند: روند یعنی به اسم و خبر نیاز ندارند بلکه به صورت فعل و فاعل ترکیب می غالباً به صورت تام به کار می -4

 اسم مؤخر  خبر مقدم 
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ه عبادااللهِ إنَّ المؤمنَ ندظَنونٌ ع ه ْی إلّا و نَفسمسو لا ی صبِح لا ی  

 ضمیر شأن یا قصه

آید و از امر یا رخداد بزرگـی خبـر    ضمیر شأن یا قصه ضمیر مفرد مذکرّ (هو) یا مؤنّثی است (هی) که در ابتداي کلام می

 لِ اهلها             انَّه لا اله الّا اللّه هو الدین سبب النّجاح             انَّها الحضاره لا تنموا الّا بفض دهد: می

  اگر این ضمیر مذکرّ باشد شأن و در صورتی که مؤنّث باشد به آن قصه گویند.

 نکته:

گردننـد   آید و بر خلاف سایر ضمایر که به ماقبل خود بر مـی  ضمیر شأن همیشه مفرد است و هیچ گاه مثنّی یا جمع نمی

 طور که پیش از این گفتیم باید از امر مهمی خبر دهد: مربوط می شود و همان این ضمیر به جمله پس از خود

اي کـه   ي اسـمیه  علاوه بر این اگر پس از این ضمیر جمله توان گفت هو الرجل یذهب. قل هو االله احد به همین خاطر نمی

  است: هو شخص یمرّ بنا. از این رو این جمله نادرست با اسم آغاز شده باشد ذکر شود باید آن اسم معرفه باشد.

 نکته:

شود و در صورتی که متّصل باشد به صورت ه  ضمیر شأن اگر منفصل باشد به صورت هو در مذکرّ و هی در مؤنّث ذکر می

 یا ها می آید. 

  .آید ضمیر شأن متصل پس از أنّ،أَنّ،لکنّ و کأنّ  ویا افعال قلوب (ظنّ خال حسب دري علم و...) می

 نکته:

   .ر که در مبحث حروف  مشبهه گفتیم ضمیر شأن اگر پس از أَنّ یا کأنّ بیاید محذوف استهمان طو

 افعال مدح و

  ذم

کار می روند و عبارتند از: نعم (چه خوب است)بئس (بد است چه بد است) ه این افعال براي ستایش یا نکوهش یک امر ب

   حب ذا (خوب است) و ساء و لاحب ذا (بد است)

کنند که اسم اول را فاعل و اسم دوم را مخصوص افعـال مـدح و ذم گوینـد و     ل دو اسم پس از خود را مرفوع میاین افعا

علاوه بر این هر دو اسم یا باید معرفه باشند یا به یک  همیشه باید اسم اول نسبت به اسم دوم معنایی عام تر داشته باشد.

 زید تر است. که هر دو معرفه اند و الطّالب از زید عاماسم معرفه اضافه شوند مانند: نعم الطّالب  
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   یا بئس قاضی الجورِ بکرٌ که قاضی به الجور که معرفه است اضافه شده

  نکته:

کنیم که در این حال نباید فاعل را بیان نمود مانند: نعم رجـلاً زیـد    گاه پس از این افعال اسم نکره ي منصوبی را ذکر می

  ییز است.که این اسم نکره همیشه تم

دانیم و اسـم دوم را خبـر بـراي     توان بدو صورت ترکیب نمود.یا اسم اول را فاعل می دو اسم پس از افعال مدح و ذم را می

 ـ   شمار میه مبتداي محذوف ب و که الشاعر فاعل است و عمرو خبر براي مبتـداي محـذوف ب ه آوریم مانند بئس الشاعر عمرُ

فعل مدح و ذم را به همراه فاعل خبر مقدم و اسم مخصوص را مبتـداي مـؤخر در    آید (هو عمرو) در ترکیب دوم شمار می

  ).گیریم مانند: بئس المجتهد علی (بئس المجتهد فعل و فاعل  و خبر مقدم و علی مبتداي مأخر است نظر می

  نکته:

  توان اسم مخصوص را بر فاعل مقدم کرد یعنی این جمله نادرست است: هیچ گاه نمی

  المجتهد نعم علی

  نکته:

ذا فاعل است حب ذا زید (ذا فاعل و زید اسم مخصوص خبر براي مبتداي محذوف یا مبتـدا بـراي    در حب ذا و لاحب ذا،

  ).حب ذا است

  نکته:

مانند: قرأنا الدرس علی استاذ  فاضـلٍ فـنعم     .شود که از صیاغ کلام می توان آن را دریافت گاهی اسم مخصوص حذف می

  (الاستاذ الفاضل) الاستاذ

  نکته:

ل چنین افعالی ساخت از هر فعل متصرفی نیز می َو :مانند .توان بر وزن فع ح الطالب عمرٌ یا قَب علم التلمیذُ زید  

  نکته:

ب  در میه شود و در این صورت حب ب ذا حذف می گاه در حب ذا، ه صورت حي زائـده   آید و بر سر اسم پس از ان باء جار

  ).د مانند حب بفنِّ التاریخ (تاریخ مجرور به حرف جر زائد و در محل مرفوع به عنوان فاعل استآی می
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  مستثنی://

  که جزء منصوبات است، اسم مفعول است از باب أستفعال به معنی: جدا شده و در اصطلاح عبارت است از:

ـی        ي یکی از ادوات أستثناء از حکم کلّی خارج می شود.اسمی که به واسطه به عبـارتی دیگـر آن اسـمی کـه از حکـم کلّ

خارج می شود مستثنی نام دارد و منظور از حکم کلّی همان حکمی است که قبل از أدوات أستثناء بـین مسـند و مسـند    

 .   الیه وجود دارد مانند: جاء النّاس إلّا زیداً

  أستثناء داراي سه رکن است:

  الف: مستثنی منه

  کنیم.   از آن تفکیک (جدا) میآن اسمی است که مستثنی را  

  ب) ادات استثناء که عبارتند از: 

خلا  اند (هم حرف و هم فعل) عدا، اند: الّا، لا و یا اسم اند: غَیر، سوي و یا فعل اند: لَیس، لا یکونُ و یا دو وجهی که یا حرف

  و یا یک جمله است که أدات إستثناء واقع شده است: لا سیما 

  انواع مستثنی:

  مستثنی تام -لفا

  مستثنی تام زمانی است که مستثنی منه در کلام وجود داشته باشد. جاء الطلاب الّا زیداً 

  ب) مستثنی مفرّغ

الّا زید ق زمانی است که مستثنی منه در جمله نیست.  ما جاء   مستثنی مفرّ

  ج) مستثنی متّصل

  :  جاء القوم الّا خالداًعبارت است از آنکه مستثنی از جنس مستثنی منه باشد. مانند

  د) مستثنی منقطع

که در آن مستثنی از جنس مستثنی منه نیست و در این حال مستثنی حتماً منصوب است. جاء القوم الّا بضـائعهم (قـوم   

    ) .جز کالاهایشان رسیدنده ب

  احکام مستثنی 

  از مواردي که مستثنی وجوباً منصوب است:
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  مثبت باشد: جاء الطلاب إلّا زیداً هرگاه کلام متصل و  -الف

بینیم کلام متصل است بدین معنا که مستثنی از جنس مستثنی منه است.علاوه بر این جمله نیز مثبـت   همانطور که می

  است.

ب) در مستثنی منقطع: رأیت المسافرینَ إلّا أمتعتهَم. در این مثال مستثنی از جـنس مسـتثنی منـه نیسـت.در مسـتثنی      

  ه ًما أنزلنا القرءانَ الّا تذکر مستثنی همیشه منصوب است و تفاوتی ندارد که جمله مثبت باشد یا منفی.مانند: ،منقطع

  .ج) هرگاه مستثنی بر مستثنی منه مقدم شود

إلّا زیداً الناس ا جاء ه ٌم یعش الی إلّا آلَ أحمد م و .  

  شد و هم می تواند بدل واقع شود یعنی مرفوع باشد:تواند منصوب با از مواردي که مستثنی به إلّا هم می

  هرگاه کلام متصل، تام و منفی باشد:  

د در این کلام مستثنی از جنس مستثنی منه است (یعنی متصل است) و همچنین جمله منفی  یإلّا زیداً = ز النَّاس ا جاء م

  است.

غ:   مستثنی مفرّ

رد و در ایـن حـال مسـتثنی بـدون در نظـر گـرفتن ادات اسـتثنا نقـش         زمانی است که مستثنی منه در جمله وجود نـدا 

  هاي زیر ظاهر شود: تواند در نقش پذیرد که می می

  فاعل: 

علَمها إلّا بِ لَا ی الغَی حفَاتم ه ندع و فاعل  هو  

  نائب فاعل: 

ل یهلکَ إلّا  هونَ   نائب فاعل القوممالظال  

  مبتدا:

ا شاعرٌ الّا   زیممبتدا   د  

  خبر:

. إنْ هو إلّا  سحرٌإنْ هذا إلّا   ولیَ.و قرُآنٌ مبینٌ. إِنْ هی إلّا  ذکرٌمبینٌ   خبر    موتَتنَُا الأُ

  مفعول به (اول):
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  مفعول به (اول)     سعیداًما رأیت إلّا  

  مفعول به (دوم):

 نَفساً إلّا و ف کلَِّ هالَا یمفعول به (دوم)  سع  

  : مفعول له

جزَي إلّا  ۀٍ تُ معنْ ن م هندع أحَدا ل م و غاءتلَی.  مفعول لهابالأَع ه رب جهو  

  مفعول مطلق: 

نَّإِنْ یظنُّونَ إلّا    .  مفعول مطلقالظَ

  حال:

سلُ المرسلینَ إلّا  ا نرُْ م شِّرِین و بحال م    . نذرینَ و م  

  احکام مستثنی به (خلا، عدا، حاشا)

  تواند مجرور. تواند منصوب باشد و هم می تثنی پس از(خلا، عدا، حاشا) هم میمس

الف: چنانچه مستثنی بعد از آنها منصوب باشد در این حالت این کلمات فعل هستند و فاعل آنها وجوبا ضمیر مستتر هـو  

  است: 

ع الناس خلََا  جخلا فعل است و فاعل آن ضمیر مستتر هو زیداً ر  

  

یدو خود ج نْ ز ینَ مخَال النّاس در محل نصب به عنوان حال براي الناس است که در اصل: جاء مله خلا زید  

ـق ندارنـد    ولی چنانچه مستثنی مجرور شود در این حالت این کلمات (خلا ،عدا) حروف جر زائد هستند که نیازي به متعلّ

خلَا زید القوم چون متمم چیزي نیستند: جاء  

  نکته

ا خلَا زیداً» ما مصدریه«قبل از این کلمات یعنی (خلا، عدا)  هرگاه م الناس ع جبیاید، مستثنی وجوباً منصوب است: ر   

  بنابر این مستثنی در چهار مورد وجوباً منصوب است:

  ماعدا) الف:مستثنیِ متصلِ تام موجب   ب) مستثنی منقطع   ج) تقدم مستثنی بر مستثنی منه   د) مستثنی (ما خلا،

  نکته:

  حاشا براي تنزیه است و عموماً براي امري به کار می رود که بخواهیم مستثنی را از یک رفتار زشت بدانیم مانند: 

 مفعول بھ

ً منصوبجملھ ی حالیھ، محلا  
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 .( حاشا زیداَ (زید کذَّب الناس  

  پس در این حالت توجه به معنا خیلی مهم است و مثلاً نمی توانیم بگوئیم:

) چون در حاشا زیداً (زید واقع زید را از یک عمل خوب یعنی: نماز خواندن خارج کرده ایـم نـه از یـک عمـل      صلّی الناس

  زشت. 

در قرآن کریم داریم که (حاشا) بدون الف (ا) آمده است در اینگونه موارد (حاشا) مفعول مطلق است و عامل آن محـذوف  

  است

.          سوره   51و  31ي ي یوسف آیهو قلُنَ حاش اللهِ

  بصورت حاش ذکر شود، مبنی بر فتح و محلا منصوب است (به عنوان مفعول مطلق) پس هرگاه حاشا 

  حکم مستثناي به غیر و سوي:

  الف) غیر و سوي جزء اسمهاي دائم الاضافه هستند. 

لفظـاً مجـرور ومحـلا منصـوب (بـه عنـوان        ← ٍزیـد  َب) حکم مستثنی پس از  آنها مجرور است. مانند: جاء النـاس غیـر  

  مستثنی)

ت الطالبات سو َفاطم يجاء   ه 

نیز چون غیرمنصرف است به جاي کسره، فتحه می گیرد. غیر و سوي در جملات اسـتثنی خـود    ه باید توجه داشت فاطم

  نقش می پذیرند. 

و سـوي  اعراب غیر و سوي مانند إعراب اسم بعد از إلّا است. به این معنا که اگر اسم بعد از إلّا مرفوع یا منصوب باشد غیر 

  نیز مرفوع یا منصوب خواهند بود. مانند:

  جاء الناس غَیرَ زید ←جاء الناس إلّا زیداً 

 ما جاء إلّا زید←  ما جاء غیرُ زید  

احکام مستثنی پس از بید  

  ر و سوي جزء اسمهاي دائم الاضافه است یعنی همیشه مضاف است. یالف) مثل غ

که با أنَّ شروع می شود و اعراب این جمله چون مضاف الیه است محلاً مجـرور  اي است  ي اسمیهب) مضاف الیه آن جمله

  است.

ً منصوب   .غیرمنصرف، بھ جای کسره فتحھ می پذیرد تقدیرا
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  ج) صفتی که قبل از بید می آید باید مخالف با صفتی باشد که پس  از بید است. مانند: 

 بید مستثنی و مضاف الیه  ←أنَّه بخیلٌ زیذٌ عالم  

 زیذٌ فاضلٌ بید مستثنی و مضاف الیه   ←أنَّه کذاب  

 أنا ابطیمستثنی و مضاف الیه  ← أنَّی من قریش بید  

ما: لا سی  

ما می تواند هر سه اعراب را بگیرد مانند: اسم نکره ي بعد از لا سی  

و لا سی سِ العلماءما را مرفـوع بـدانیم آن اسـم خبـر بـراي       ماجالاعتلی بمنزلته اگر اسم پس از لاسی ( ، رجلٍ ، رجلً (رجلٌ

) و ما  در لاسیما ما موصول است.مبتداي محذوف    است. (هو رجلٌ

  آید. شمار میه در لاسیما نکره تامه ب اما اگر اسم نکه پس از لاسیما را منصوب بدانیم، آن اسم تمییز است و ما 

  صورت ما زائده است. هرگاه اسم نکره مجرور بدانیم، آن اسم مضاف الیه براي سی است و در این

توانـد منصـوب    صورت مجرور ذکر شود اما نمی  صورت مرفوع و هم بهه تواند ب هم می لاسیما معرفه باشد،اگر اسم پس از 

ما زیدو لاسی العلماء باشد.  جاء-زید  

:   احکام مستثنی پس از لیس، لا یکونُ

دو یـک حکـم کلـی     ایـن مستثناي لیس و لا یکونُ به اعتبار اینکه خبر آنهاست وجوباً منصوب است علاوه بر این قبل از 

   (نبود) .قوم آمدند در حالی که زید با آنها نیست ←آید مانند: جاء القوم لیس/ لا یکونُ زیداً  می

  منادي

    منادي اسم مفعول است یعنی مورد ندا واقع شده = فراخوانده شده 

  شود:  واقع میمنادي در اصطلاح عبارت است از: اسم ظاهري (نه ضمیر) که بعد از یکی از حروف ندا 

را در واقـع جانشـین    را تأویل برد بدین معنـا کـه آن   بنابراین ضمیر نمی تواند منادي واقع شود اگر منادي هم واقع شد باید آن

  یک اسم ظاهر می دانیم.  

) –حروف مخصوص براي منادي نزدیک: (أَ  أَي  

  هیا) –حروف مخصوص براي منادي دور: (أَیا 

  یا:
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  واه نزدیک خواه دور باشد) به کار می رود.براي مطلق منادي (خ 

  براي مناداي استغاثه تنها از حرف ندا (یا) استفاده می شود. 

  براي مناداي مندوب تنها از حرف ندا (وا) استفاده می شود. 

  م مقام فعل محذوف است.ئمنادي در اصل جانشین مفعول به است و حرف ندا نیز قا

  ریف منادي گفتیم:هاي آن اسم ظاهر که در تع ویژگی

  یا هو ←: ضمیر نباشد 1

  : الف و لام نداشته باشد چنانچه الف و لام (ال) داشت قبل از آن باید: 2

 ه براي  ←أَي َمؤنـث اسـتفاده    ←مذکر و هـذه بـراي    ←مونث یا از اسم اشاره به نزدیک: هذا براي  ←براي مذکر و أی

  کنیم:  

ا غرَّك برَِ ها الإنسانُ میا أی               . ک الکریمِ ئنه ُ   بطم الم یا أیتهُا النَّفس  

ي (االله) الف و لام دارد نیازي بـه (أي،  ي (االله) از این قاعده استثناء است.یعنی هر چند لفظ جلالهعلاوه بر اینً لفظ جلاله

  هذا) ندارد.

  نکته  

  قع بیانگر یاء محذوف است و هیچ گاه نمی توان گفت یا اللهم.گاه به جاي یا االله،اللهم گفته می شود که میم مشدد در وا

  انواع منادي:

  . شبه مضاف3. مضاف                  2. مفرد          1

  ) منادي مفرد: 1

در اینجا در مقابل مثنی و جمع نیست یعنی (شامل انواع اسمهاي مثنی و جمع نمی شود) بلکه در مقابل مضـاف و شـبه   

  د. مضاف قرار دار

  مانند: 

  ُیا قوم                 ُیا معلمات                 لانِیا رج                   ُیا زید

 

  نکته

 مفرد
 مثنی

 اسم جمع جمع
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  منادي مفرد مبنی بر علامت اعراب در حالت رفع است و محلا منصوب:

، منادي مفرد، یا رجلُ،یا قوم) منصوب) محلاً مبنی بر ضم، یا زید  

(منادي مفرد،   منصوب) محلاً بنی بر الف،م یا رجلانِ

  منصوب) محلاً مبنی بر واو، یا معلمون (منادي مفرد،

  نکته

  منصوبند و ها پس از این دو هاء تنبیه است. اي و ایه نیز جزء منادي مفرد هستند که مبنی بر ضم و محلاً

  ) منادي مضاف: 2

  منادیی است که به یک اسم دیگر اضافه می شود مانند:

روت  أهلَمنادي مضاف وجوباً منصوب. یا  ← االلهعبدیا  بو الج منادي مضاف و منصوب←الجود  

  ) منادي شبه مضاف:3

به عبارتی دیگر منـادیی اسـت کـه پـس از آن      منادیی است که از نظر معنا به ما بعد خود نیازمند است و نه از نظر لفظ.

 نند: آید که این منادي در معنا به آن محتاج است ما اي می کلمه

 المظلوم دعاء ًسامعایا 

  

  آید معمول آن است یعنی یا فاعل و یا نائب فاعل یا مفعول به براي آن کلمه است. مثال: اي که بعد از این منادي می کلمه

ه ًیا جمیلا ه ًیا ممدوحا        َالفقراء ًیا معینا       فعلُ  َو ثلاثـین  َثلاثـۀ یـا         یـا عزیـزاًَ علمـه  فاعـل                       خلُقُ

  تمییز←رجلاً

  حکم إعراب منادي:

  منادي در موارد زیر وجوباً مبنی بر علامت اعراب خود در حالت رفع است و محلا منصوب:

نَ مبنی بر ومنصوب  یا زید محلاً نِ مبنی بر الف،ایا زید    منصوب محلاً ُ  مبنی بر ضم،منادي مفرد معرفه: یا زید -الف

  منصوب لاًمح واو،

 خذْ بیدي مبنـی بـر ضـم،    رجلُمنادي نکره مقصوده: لفظش نکره است ولی متکلم، شخص خاصی را مد نظر دارد: یا  -ب

  منصوب محلاً

ً منصوب  مفعول بھ  وجوبا

 ھر دو با ھم منادا نائب فاعل مفعول بھ فاعل
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، هذا، هذه: یا   منصوب مبنی بر الف،تقدیراً ←الرجلُ  هذا ج: أي، أیۀُ

  مانند مثال قبلی.  نه اعراب محلی گیرد، هرگاه اسم مبنی منادي واقع شود اعراب تقدیري می

  منادي در موارد زیر وجوباً منصوب است: 

  الکبریاء  َالف: منادي مضاف: یا اهل

  الفقراء ًب: شبه مضاف: یا معیناَ

  ًج: نکره غیرمقصوده: یا رجلا

  نکته  

د فـرد  مانن ـ نکره غیر مقصوده آن است که متکلم فردي را (اسم جنس) مورد خطاب قرار می دهد که او را نمـی شناسـد.  

ذ بِیدي   نابینایی که می   گوید: اي مرد! دست مرا بگیر (بی آنکه اورا بشناسد)  یا رجلاً خُ

گوید یـا   : معلم میمثلاً دهد که از آن فرد خاصی را در نظر دارد. اما در نکره مقصوده متکلم اسم عامی را مورد ندا قرار می

  تلمیذُ أدرس  و مرادش علی است.

ذ بیديًکریماً وصوفه یعنی صفت بگیرد: یا رجلاد: نکره مقصوده م   : خُ

  صفت آن از نوع جمله فعلیه است. ← یخاف االلهًَ یا رجلا

  احکام منادي مضاف به یاء متکلم:

  ج: یا وصف              .الآخر استیا معتل -ب            .الآخر استیا صحیح -الف

  متکلّم: الآخر مضاف به یاي الف: حکم اعراب منادي صحیح

  یا زیدا  -یا زیدي  -یا زیدي  -یا زید  -یا زید  -یا زید  اینگونه منادي شش حالت دارد که عبارتند از:

 یا ربِّ  -یا رب-  ّیا رب–  ییا  -یا ربی -یا ربیا رب 

ارد: (جمعاً ده حالـت): یـا   اگر ان کلمه که به یاء اضافه می شود،(أب) باشد بجز از آن شش حالت، چهار حالت دیگر نیز د

 أبت-  تی  -یا أبتتَا  -یا أبیا أب 

) رایج و أبت ه داشت (أبتشَرَ کوکباً باید توجع د َأح إنّی رأیت تر هستند مانند: یا أبت  

  الآخر مضاف به یاي متکلّم: ب: حکم اعراب مناداي معتل

   يیا عصا                يوجوباً ثبوت (ي) با فتحه َ مانند: یا مولا
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 ج: حکم اعراب مناداي وصف (ترجیحاً اسم فاعل و اسم مفعول) مضاف به یاي متکلّم:

  ثبوت (ي) با فتحه َ          ثبوت (ي) با سکون ْ                

 یکرِم مانند:              یا م-  رِيیا ناص                     یا مکرمی-  ِريیا ناص  

  بع منادي:حکم توا

  حکم توابع منادي مبنی: 

 مبنی بر علامت رفع باشد و توابع آن:  اگر منادي،

  مبنی بر ضم ُ، که در سه مورد وجود دارد: -1

  کلمه پس از منادي در این حالت  مبنی بر ضم است.  الف: بدل بدون (ال): یا علی سعد  که حتماً

کرُ  و ب در این حالت نیز معطوف، مبنی بر ضم است ←ب: عطف به حروف بدون (ال): یا علی.  

چه آن کلمه بدل باشد و چه عطف به حروف فهم می توان  باشد،» ال«اي پس از منادي مبنی بیاید و داراي  ج) اگر کلمه

 –صورت منصوب ذکر نمود. ماننـد:  یـا زیـد العـالم     ه را ب مبنی بر ضم دانست و هم آن را به تبعیت از منادي مبتنی، آن

 المؤمنُ –العالم   یا رجلُ و المؤمنَ 

 اجمعینَ (نسبت / شمول) -د):توکید معنوي:یا قوم اجمعونَ 

  تابع وجوباً منصوب -3

  اگر تابع مضاف باشد و بدون (ال) مانند: یا علیصاحب االلهِ    منصوب َعبدنا       یا زید 

 الکریم النسبِ  -و نصب آن درست است مانند: یا علی الکریم مضاف باشد و داراي الف و لام،رفع  ولی چنانچه تابع،

  ترخیم منادي:

ترخیم در لغت یعنی بریدن و در اصطلاح عبارت است از اینکه: یک حرف یا دو حرف از آخر منادي حذف شود به خـاطر   

 سهولت در تلفظّ.

 هایی که قابلیت ترخیم ندارند: منادي

االله فیا سـیبویه،یا تـأبط شـرّا      حسیناهوا ضعفاء  ب)مندوب مثال:لال رجالالف)مستغاث مثال:یا لل اسم مرکّب مثال:یا عبد (

د)اسم نکره مثال: یا رجلُ   ه) منادي مضاف مثال: یا اهلَ الکبریاء 

  اسمهایی که در ندا مرخم می شوند:
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 یا سلم  ←الف) اسم علم بیش از سه حرف              یا سلمی 

 یا جاري –یا جاري  ← یا فاطم   یا جاریه ُ –یا فاطم  ←ه ُد (چه معرفه باشد چه نکره): یا فاطمب) ة داشته باش

  یا عثم  ←ج) اسم هایی که مختوم به (ان) زائد باشند، (ان) آنها حذف می شود: یا عثمانُ 

 یا نعم    ←یا نعمانُ 

  نکته

بیش از سه حرف داشته باشد اما اسم مختوم به تـاء تأنیـث    و حتماًتوان گفت در ترخیم منادي باید اسم علم  بنابراین می

 مقید به هیچ شرطی نیست.

  نکته

پس از این دو کلمه (إبن و بنت) اسم علم  دیگري بـه عنـوان مضـاف الیـه ذکـر       اگر پس از منادي علم إبن و بنت بیاید،

 می شود مانند: صورت منصوب ذکر ه یا ب-صورت مرفوعبه شود،اسم علم دو وجه دارد: یا 

 یا یوسف بن داوود                      یا علی َ بن حسن –یا یوسف بن داود 

  مرفوع است. مثال: یا محمد بن الادبِ ها وجوباً اسم قبل از آن اما اگر ابن و بنت به اسم غیر علم اضافه شوند،

  مستغاث

 اسم مفعول است و در اصطلاح عبارت است از: 

برند مستغاث و آنکه براي  آنکه به او پناه می راي رفع گرفتاري، مشکل و یا یک امر دشوار به او پناه می برند.منادایی که ب

نالیم مستغاث منه نام دارد که بـا   او طلب رفع مشکل و گرفتاري می شود مستغاث له نامیده می شود و آنکه از شرش می

ن همراه است.  م 

  چند مثال: 

زیدیا  ی نِ لَقومِیا             ظلومِللمیلمظلومنَ الشبانِ  لَقومِیا        ل المجرمینَ (اي مردمان از دست جوانان جنایتکار به م 

 

 بریم)  شما پناه می

  

  مستغاث سه حالت دارد: 

نھمستغاث م مستغاث مستغاث لھ مستغاث مستغاث لھ مستغاث  
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 للمظلومِ (لفظاً مجرور و محلا منصوب) زیدالف: یا لَ

  نصوب)للمظلومِ (مبنی بر ضم و محلا م زیدب: یا 

  للمظلومِ (تقدیرا منصوب) زیداج: یا 

  نکته:  

  لام جاره مکسور است ولی در دو حالت به صورت مفتوح می آید: 

  لرجّال لالضّعفا     ب) هرگاه لام به ضمیري غیر از یاء متکلّم (ي) بچسبد. لکلالف) در مستغاث مانند:یا 

  اعراب مستغاث له و مستغاث منه: 

] للمظلومِ (حال اسم مفعول) للمظلوم متعلق به للمدعوا  الف) جار و مجرور مت دعواً م] علق به حال محذوف: یا لَزید 

] للمظلـومِ (للمظلـوم متعلـق بـه       ←ب) یا جار و مجرور را متعلق به فعل محذوف می دانیم یا لَزید [أستغیثُ / نسـتغیثُ

) این نظر ضعیف تر به نظر می   .رسد استغیثُ یا نستغیثُ

  نکته

  اعراب صفت مستغاث چگونه است؟

  در این حالت دو صورت جایز است:  

 ِ مجرور به اعتبار لفظ)-َ منصوب به اعتبار محل) (–للمظلومِ ( ِیا لزَید المؤمنَ

  نکته

  اگر منادي به مستغاث مجرور عطف شود لام منادي (ل) دو حالت دارد:

ـ مفتوح:  ←الف: اگر (یاء) تکرار شود    لَبکرٍ یالَزید و  یالَ

ـ  حتما مکسور است: یا لَزید و لبکرٍ ←ب: اما اگر (یاء) تکرار نشود   لَ

  نکته

  شود و تنها حرف ندایی که براي آن به کار می رود (یا) است.  مرخم نمی همانطور که پیش از این گفتیم منادي مستغاث،

  مندوب:

  و در اصطلاح عبارت است از:  اسم مفعول است در لغت به معناي گریه، شیون، آه ناله و زاري

  وا حسینُ ←منادایی که براي او گریه، شیون، آه و جزع و فزع سر می دهیم.یا از او در عذاب و رنج هستیم (متوجه منه) 

ً منصوب   محلا
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  مناداي مندوب همچون مناداي مستغاث مرخم نمی شود و تنها حرف ندایی که براي آن به کار می رود (وا) است. 

  استعمال می شود: مناداي مندوب سه گونه

 لفظاً مبنی بر ضم و محلا منصوب است  ←الف:بدون الف (ا): وا حسینُ 

  تقدیراً مبنی بر ضم و محلا منصوب ←ب: همراه الف (ا): وا حسینا (الف اطلاق) 

 محلاً منصوب  ←وا حسیناه  ←ج: همراه الف و هاي سکت (اه) 

  نکته

ضمیر، اسم موصول و اسم اشاره نباشد (مخصوصاً متوجه علیه = مناداي که بر  باشد یعنی مثلاً مناداي مندوب باید معرفه

    ).گرییم او می

  نکته

  اً می تواند منادي واقع شود و آن مشروط بر این است که: ئاسم موصول مشترك با یک شرط استثنا

شهِد فی الکربلاء        منِصله اش براي مخاطب شناخته شده باشد مانند: وا    هزَم صلیبیینَ منْوا          استُ

اش براي مخاطـب شـناخته شـده نیسـت: وا مـنْ       تواند منادي واقع شود چون صله ولی موصول مشترك در مثال زیر نمی

ن الجامع ج م علاوه بر این هرگاه منادي مندوب، متوجه منه باشد = یعنی از او بنالیم مـی توانـد منـادي واقـع شـود        ه تخرَّ

 واي از دست نفسم  ← نفسیفغان از این مصیبت                   وا  ← مصیبتاه مانند: وا

  

 اشتغال

 اشتغال عبارت است از اینکه: 

در یک ضمیري  معلوم متعديِتامِ متصرف  ←را بیاوریم که این فعل  متصرّفی تام فعلاسمی را مقدم کنیم و بعد از آن، 

 عل برگردد.مانند:عمل کند که آن ضمیر به اسم قبل از ف

   هاکرمت               زیداً

  

ا   رأیتهُ هنداًًه        اشتریتُ الکتاب 

) به خاطر یک فعل مقدر (محذوف) منصوب شده که این فعل مقدر (محـذوف)، یـا    هنداًً، الکتاب ، مشغول عنه یعنی (زیداً

ً منصوب   محلا

 متوجھ منھ متوجھ منھ

 مشغول عنھ
مشغول بھ 
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 نا.لفظا و معناً با فعل بعد از آن فعل مطابقت دارد یا از نظر مع

ره است و محلّی از اعراب ندارد.پس می توان گفت اسم قبل از فعل بخاطر یک فعل محـذوف   این فعل مشغول جمله مفس

منصوب شده است و فعل پس از مشغول را جمله تفسیلیه گویند که این جمـلات (جمـلات تفسـیلیه) محلـب از اعـراب      

 ندارند.  

ه  ه ←مثال: زیداً ضربتُ  ضربت زیداً ضربتُ

 جاوزت زیداً مررت به ←داً مررت به زی

  احکام فعل (مشغول) در باب اشتغال: 

هـاي جامـد (مـدح، ذم،     فعل باید تام، متصرّف، متعدي، و معلوم باشد یعنی: ناقص، جامد، لازم و مجهول نباشد. پس فعل

 توانند در باب اشتغال به کار روند. نمی        تعجب ... ) 

  احکام مشغول عنه:

تواند مشغول عنه واقع شـود   بنابراین اسم نکره نمی ل عنه باید اسمی باشد که صلاحیت مبتدا شدن را داشته باشد.مشغو

ه(نکره)  رجلاًیم یتوانیم بگو مثلاً نمی    اکرمتُ

 تواند مشغول عنه واقع شود چون  نکره اسـت.حال نیـز   پس تمییز نمی علاوه بر این مشغول عنه باید جامد باشد و معرفه.

 خاطر مشتق و نکره بودن این قابلیت را ندارد.ه ب

  نکته

آید ضمیر نباشد و اسمی باشد که به ضمیر اضافه شـده باشـد و آن    اي که بعد از فعل و فاعل می اگر در باب اشتغال کلمه

 هأبااکرمت داً زیمانند:  ضمیر به نحوي با مشغول عنه مرتبط باشد،در این حالت نیز می توان گفت باب اشتغال وجود دارد.

 تواند مرفوع شود. تواند منصوب شود و گاهی نیز می آن اسمی که مقدم می شود (مشغول عنه) گاهی می

  تواند به چهار حالت زیر اعراب بگیرد:  مشغول عنه می

  مرفوع منصوب      ج: وجوباً مرفوع       د: ترجیحاً الف: وجوباً منصوب      ب: ترجیحاً

  ب مشغول عنه: موارد وجوبی نص

توانـد هـم    جز همزه (أ)) (یعنی بعد از همزه (أ) مشغول عنه مـی ه الف)  هرگاه مشغول عنه بعد از أدوات استفهام بیاید (ب

 منصوب و هم مرفوع باشد: 
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  وضعتَه  َأین الکتاب    رأیتهَا         َلفیتَه           متی فاطمۀ ًحفظتَه           متی زیدا َاکرمتَه         هل الدرس ًهل زیدا

  ب) هرگاه مشغول عنه بعد از أدوات شرط بیاید.مانند: 

ه إذا بکراً شاهدتَه فأکرِم                                   ه دثْ ُأح ه رتُ إنْ زیداً ز 

  نکته

  از میان أدوات شرط (إنْ و إذا) در باب اشتغال کاربرد دارند.

  نکته

  ) مانند:باید فعل پس از آنها ماضی باشد (لفظاً در باب اشتغال به کار روند،ان و اذا اگر بخواهند 

ره فاکرمه) رتَه فاکرِمه (نمی توان گفت ان زیداً تزَُ ان زیداً ز 

 ج) هرگاه مشغول عنه بعد از أدوات تحضیض (الا، هلّا، لوما) و عرض (الا، لوما) بیاید: 

ک عظَّمتَه               علِّم هلّا م                                    الا علیاً اکرمتَه 

  موارد ترجیح نصب مشغول عنه: 

  به این معنا که دو وجه دارد (رفع و نصب).ولی حالت نصب ترجیح دارد:

، ما و لا) بیاید:    الف) هرگاه مشغول عنه بعد از أدوات نفی (إنْ

ه ه (برادرت را ندیدم ه َ(زید را اکرام نکردم). ما فاطم إنْ زیداً اکرمتُ    ).ضربتهُا (فاطمه را نزدم). لا أخاك رأیتُ

 ي استفهام (أ) بیاید مشروط بر اینکه میان همزه و مشغول عنه فقط ظرف فاصله شود:ب) هرگاه مشغول عنه بعد از همزه

ه   ًیومٍ زیداکلَّ أ   اکرمتُ

  د مشغول عنه ترجیحاً مرفوع است:اي غیر از ظرف بیای ولی چنانچه میان همزه و مشغول عنه کلمه

 زید اکرمتَه   أنتأ  

  باشد:  فعل امر، نهی و دعاج) اگر فعل مشغول (مشتغل)، 

ه (امر)   (نهی)       زیداً اکرِم ه مظل ه االلهُ (دعا)         زیداً لا تَ م(نهی)           زیداً رح ه  صدیقکَ لا تخُذلْ

ه محك ارعبد اللّهم  

  ارد وجوبی رفع مشغول عنه:مو

  مانند:  الف) هرگاه پیش از أدوات شرط، استفهام، نفی، عرض و تحضیض مشغول عنه بیاید،
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 إنْزید  زید                         ه أبوك  هللقیتَه فأکرِم                         ه ه ب) هرگاه مشغول عنه بعـد   ماأکرِمتُ أکرِمتُ

  ه بیاید:از (إذا) ي فجائی

الغبار لَأَهم فإذا الجو ه                                        خرجت ب َؤد ی فإذا الولد خرجت  

  نکته

علاوه بـر ایـن پـس از اذاي     اي ناگهان و به ناگاه است و میان دو جمله واقع می شود.اذاي فجائیه حرفی است که به معن

برخلاف اذاي ظرفیه شرطیه که در ابتداي کلام واقع می شود اسـم اسـت و    می شود. فجائیه یا اسم یا ضمیر مرفوع واقع

 شوند که فعل پس از آن محلا مجرور است.(به عنوان مضاف الیه اذا) می        پس از آن دو فعل واقع  معمولاً

ه (اذاي فجائیه)  (زید آمد ناگهان پدرش او را ملامت کرد یلوم فاذا ابوه زید جاء.(  

  اذا رأیتش فقیراً فاکرِمه (اذاي ظرفیه شرطیه غیر جازمه 

  ج) هرگاه مشغول عنه بعد از واو حالیه بیاید: 

ت إلیها.     خرجت من البیت و الشمس نظََرْ

 : د) هرگاه مشغول عنه بعد از لیتما بیاید نه لیت  

ه ه                            لیتما زید أکرمتُ   لیتما الصدیقُ زرتُ

  موارد ترجیح رفع مشغول عنه: به این معنا که دو وجه (رفع و نصب) درست است ولی حالت رفع ترجیح دارد:

  الف) هرگاه مشغول عنه بعد از حرف عطف (أما) بیاید (چنانچه حرف عطف دیگري غیر از أما بیاید ترجیح به نصب است): 

 ه ه قام زید و بکراً أ ←قام زید و أما بکرٌ أکرمتَُ  کرمتَُ

  ی نباشد:یب) هرگاه چیزي پیش یا پس از مشغول عنه نیاید و مشغول (مشتغل) هم فعل خبري باشد یعنی انشا

ه      زید أکرمتُ

  اي غیر از ظرف بیاید: ج) هرگاه میان همزه (أ) و مشغول عنه کلمه

ه   بُتح زید أ أنت  

  تدا شروع شود:د) هرگاه جمله پیش از مشغول عنه اسمیه باشد یعنی با مب

  ه  زید قام و بکرٌ أکرمتَُ
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 حال

د که حالت یا هیئت صاحب حال را به هنگام صدور فعل بیـان  یحال وصفی است مشتق، نکره، منصوب و زا :تعریف حال

 کند.   می

 ذوالحال ممکن است: اما

  ه ًآیاتنُا مبصرفلما جاءتهْم  القائد ظافراًفاعل باشد مانند: عاد  -1

  الکتاب مفصلاً. و هو الذي انزل إلیکم زیداٌ باسماًباشد مانند: رأیت  مفعول -2

3-  ؤي نائب فاعل باشد مانند: ر زید و و یوم ثُماشیاً بعاً  ی(مشتق صفت مشبهه) (نائب فاعل ضمیرمستترهو)  حی  

4-  هن قبل موسی إماماًمبتدا باشد مانند: و م کتاب  فللّه .   .میعاًج ه ُالعزو رحمۀً

  مجرور (مضاف الیه) باشد مانند:   -5

. إلی االلهِ مرجع الحمارِ یحملکمثلِ   .کم جمیعاً. إنّی رسولِ االلهِ الیکم جمیعاًأسفاراً

6-  . .          هذا صراطی مستقیماً علی شیخاً خبر باشد مانند: و هذا ب  

  در مواردي نیز حال به صورت جامد می آید:همانطورکه گفتیم یکی از شرایط حال این است که مشتق باشد ولی  

  (مشارکت) کند:  ه هرگاه حال دلالت بر مفاعل -1

 الفرس بعتهذا جاري یداً بید .بیت ه بیت ه متشافهینِ (لب به لب) ←إلی  فاه. کلَّمتُ : کلَّمتُ أي  

  

  

  پهلو به پهلو، دوش به دوش ←جنباً إلی جنبٍ مشیت و زیداً 

  

  حال دلالت بر تسعیر (قیمت گذاري) کند: (قابل تأویل به مشتق) هرگاه -2

  اشتریت الکتانَ ذراعاً بدرهم               اشتریت القمح مداً بدرهمینِ

  هرگاه حال دلالت بر ترتیب ذوالحال کند: (قابل تأویل به مشتق) -3

 الصف ده ًإمرأ ه ًإمرأدخلَ الطالبات                   . المسجد رجلاً رجلاًخل الناس  

  

حالصفت  حال  

 (جار و مجرور) 

حالصفت  حال  

 جار و مجرور

 متجا نبین

حالھر دو با ھم   



 صرف و نحو عربی  «69»
 
 
 

  هرگاه حال دلالت برتفصیل کند یعنی حال، اجزاء ذوالحال را به تمامه بازگو کند: (قابل تأویل به مشتق) -4

  ) قرأت الکتاب باباً باباً (صفحه ً صفحه ً

  لیله ً نَأربعیه م میقات ربهرگاه حال دلالت بر عدد کند: (غیرقابل تأویل به مشتق) فَتَ -5

  هرگاه حال دلالت بر تشبیه کند: (قابل تأویل به مشتق) -6

 غزالاًرجع زید            مرو            أسداًکرَّ علیع ثعلباًتکلَّم             شمساًبدت زینب 

  هرگاه حال فرع ذوالحال باشد: (غیرقابل تأویل به مشتق)  -7

وتاًو تَنحتونَ الجبالَ  یب     

  هرگاه حال اصل ذوالحال را بیان کند یعنی جنس (خمیر مایه) آن را بیان کند: (غیرقابل تأویل به مشتق) -8

 : د لمن خلقت  قالَ یناًأسجدر اینجا ذوالحال (ـه) می باشد که  مفعول به و محذوف است (اصل جمله خلقته طینـا  ← ط 

 .گردد (ع) برمی بوده است)و این ضمیربه آدم

 التقسیمات ح

  حال به اعتبار جمله و غیر جمله بودن بر سه نوع است:

 الف: حال مفرد                   ب: حال جمله                     ج: حال شبه جمله

  الف :حال مفرد: در  اینجا مفرد در مقابل جمله و شبه جمله قرار دارد مانند: رأیت سعیداً لاعباً

  ب :حال جمله:

  

  

 حال جمله  

  

  

  

    ج :حال شبه جمله  

 

 فعلیھ:

 اسمیھ:

کمثلِ العنکبوت إتَّخَذَت بیتاًفعل ماضی:   

یضحک فعل مضارع: رأیت زیداَ  

نیام الناس و جئت 

 خرجت من البیت و الشمس طالعۀٌ

معلوم لهَا کتاب ن قریۀٍ إلّا و و ما أهلکنا م 

حال شبه جمله و محلا منصوب  ظرف: رأیت زیداً عند البابِ . رأیت سعیداً مع بکرٍ  

 جار و مجرور: رأیت بکراً فی المدرسۀ (فی الدار)  حال شبه جمله و محلا منصوب
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 اي شرایط حال شدن را ندارد مگر اینکه شرایط زیر را دارا باشد:  هر جمله

. الحمارِذوالحال باید معرفه باشد: کمثلِ  -1   یحملُ أسفاراً

 یضحکی نباشد: جاء زید یاي که حال واقع می شود باید خبري باشد یعنی انشا جمله -2

دکه حال واقع می شود باید بدون سین و سوف باشد: رأیت العصفور  اي ي فعلیهجمله -3   یغرَِّ

  ي حالیه باید داراي رابط باشد:جمله -4

  .باشد ضمیر هاي حالیه می تواند واو حالیه، ضمیر بارز یا مستتر یا واو+ رابط در جمله

ن قریۀٍ إلّا  ←و:  و ما أهلکنا مو . معلوم لهَا کتاب  

نَ ا  م خرجت لبیتطالعه ٌ و الشمس 

   (هی) رجعت فاطمۀُ ترکب السیاره ←ضمیر: 

  ما تکلَّم (هو مستتر) ورجع زید  ←و + ضمیر: 

  باسم  هو وجاء بکرٌ 

 هو وعاد زید ضاحک  

  نکته

   ي حالیه واجب است و گاهی نیاوردن آنگاهی اوقات آوردن (واو) حالیه بر سر جمله

  الیه:موارد وجوبی ذکر واو ح

  ي حالیه با ضمیر ذوالحال آغاز شود:هرگاه جمله -1

.     رجع الناس و  هوجاء زید و  و  همراکب الهندات المریمانِ و  هنَّضاحکونَ.     دخلت ذهبت     . راکبتانِ هماکاتبات.  

  (چه بارز و چه مستتر) .ي حالیه فاقد ضمیر ذوالحال باشدهرگاه جمله -2

من البیت طالعۀٌ خرجت الشمس و   

) برگردد. بینیم در مثال بالا، در جمله همانطور که می ي حالیه ضمیري وجود ندارد که به ذوالحال (ت  

 جاء زیدو الیلُ مظلم  

  ي حالیه فعل مضارع مثبت همراه با قد باشد:هرگاه جمله -3
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و قد یضحک رجع زید 

ذونَنی     ی رسولُ االلهِ إلیکم. أنِّ و قد تعَلَمونَیا قومِ لم تؤُْ

  ي حالیه فعل ماضی مثبت همراه با قد باشد:هرگاه جمله -4

 سافرََ زیدو قد طلعت . الشمس  

 ي حالیه فعل ماضی منفی به ما باشد:هرگاه جمله -5

 من البیت زیذٌو ما قام خرجت 

  رجع سعیدو ما تکلَّم  

ت شَفَه ٍ ما فاهعاد زید و     بِبنْ

  نکته

  مدن واو همراه با (لم و لما) جوازي است. آ

  تبصره:

وارد گویند حال زائد است (یعنی کلام از نظر معنا بدان نیازمند تیست زیرا قید است) در برخی م ـ برخلاف این ادعا که می

 نیازمند است و کلام بدون آن بی معنا است: بلکه جمله بدان کاملاً شود، نه تنها حال زائد شمرده نمی

نذرینَ.            و ما نرسلُ المرسلینَ إلّا مرحاً.                لا تمشِ فی الارضِ و أنتم سکاريقربوا الصلاةَ لا ت رین و م   .مبشِّ

  لا عبِینَو ما خلقنَْا السماء و الأرض و ما بینهَما 

  .نیست در صورت حذف حال معناي جمله کامل ها مشاهده می شود، همانطور که در این مثال

  نکته

  گاهی ممکن است حال، مصدر باشد:

 لُ الریاحرسبشراًو هو الذي ی هتحمر ي د بینَ ی.  

  .أفواجاًو رأیت الناس یدخلونَ فی دینِ االلهِ 

  موارد امتناع استعمال واو در جمله هاي حالیه:

  ي حالیه فعل مضارع مثبت بدون قد باشد:هرگاه جمله -1

 نُنْ             .   یمشیقام زیدرُ و لا تَم(نبخش در حالی که بخششت را فراوان می شماري)تستکث 

  ي حالیه فعل مضارع منفی به (ما و لا) باشد: هرگاه جمله -2
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ابانا مالَک لا أري الهدهدفقال مالی  لا تأمنّا .                         قالوا یا ء . لیَ یوسفع  

ه باشد:ي حالیه، هرگاه جمله -3 مؤکد  

 فیهذلک الکتاب فیههذا الحقُّ                          لا ریب لا شک .  
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  نکته

    .منظور از حال مؤکده آن است که حال معناي کلمه یا جمله پیش از خود را تأکید کند

 فیهذلک الکتاب (آن کتابی است که شکّی در آن نیست)                    لا ریب 

) بیاید: جمله هرگاه -4 ي حالیه فعل ماضی مثبت باشد و بعد از آن (أو  

صدقنَّ زیداً  ضَرَلاُ ح  . غابأو  

  احکام ذوالحال:

  آید: اصل در ذوالحال این است که معرفه باشد ولی گاهی به صورت نکره می

  اي باشد که پس از آن صفت ذکر شود): هرگاه ذوالحال نکره  موصوفه باشد(یعنی اسم نکره

  صدیقٌ حمیم مبتسماًزارنی 

  

جادلاً) هرگاه ذوالحال مضاف باشد: زارنی رجلٌ فنٍّ 2 حال   م 

  

  ) هرگاه ذوالحال مسبوق به نفی یا استفهام باشد:3

ن  رجلٌجاءنی  هل (ذوالحال و مسبوق به نفی) إلّا قریه ٍراکباً                و ما أهلکنا ممعلوم لهَا کتاب حال و   

  ه حال را بر ذوالحال مقدم کنیم:هرگا

 رجلٌ ماشیاًجاء 

  نکته

 ي حالیه به هیچ وجه بر ذوالحال مقدم نمی شود.یعنی نمی توان گفت جاء یذحک زیدجمله باید توجه داشت،

  موارد وجوبی تقدم ذوالحال بر حال: 

  هرگاه ذوالحال در حال حصر شود:-1

 راکباًما جاء سعید  

رسلُ المر . مبشرینَسلینَ إلا و ما نُ   و منذرینَ

  هرگاه ذوالحال مضاف الیه باشد: -2

 حال نکره موصوفھ

 مضاف الیھ مضاف
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  مخلصاً کأعجبنی عملُ

بید أخذت زید نزَل لغزید گرفتم)  اً (دست زید را در حالی که میغم  

  هرگاه که حال جمله باشد: -3

  یحملُ أسفاراًکمثلِ الحمارِ 

  هرگاه حال مؤکد جمله باشد: -4

 فیه.لا رذلک الکتاب م عطوفاًهذا أبوك               یب دبرینَ.              ثم ولَّیتُ در حـالی کـه    (آنگاه روي برگرداندیـد،  م

  پشت کرده بودید)

کنید گناه نکنید حالی که فساد می در(در زمین مفسدینَ  و لا تعثوا فی الارض.( 

    ).دهرگاه عامل حال، شبه فعل باشد (عامل حال غیرمتصرف باش -5

  زیداً کاتباً (فعل تعجب) ما أحسنَ

  یم:ی)اگر ذوالحال مجرور باشد حال نمی تواند بر ذوالحال مقدم شود پس نمی توانیم بگو6

 باسماًما مررت بزید.  

 

  موارد وجوبی تقدم حال بر ذوالحال: 

  هرگاه حال در ذوالحال حصر شود:-1

 إلا زیداً  باسماً إلا زید             ما رأیت راکباًما جاء 

  هرگاه ذوالحال نکره باشد: -2

.  راکباًجاء    رجلٌ

  هرگاه ذوالحال ضمیري باشد که به حال یا به متعلّقی از حال برگردد:  -3

 دیرُسار انهُاهذه الباخرةَ  یکرد)   (این کشتی شبانه به راه افتاد در حالی که ناخدایش آن را مدیریت می ← رب  

  فعل بیاید حال است: کیف اگر بعد از آن

.             کیف تکفرونَ کیفجاءنی زید              .  أخوك ذاهب کیفبااللهِ

  نکته

 گاهی حال وجوباً هم بر عاملش و هم بر ذوالحال مقدم می شود:

 حال 
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  دهند): عوامل نصب حال (چه عواملی حال را نصب می

  . فعل:1

  زید ماشیاً ذاهبمفعول، صیغه مبالغه، صفت مشبهه): . شبه فعل: که مشتق می باشد: (اسم فاعل، اسم 2

  . کلماتی که لفظ فعل را ندارند بلکه معناي فعل را دارند:3

همسرعاً (بیا پائین)                           نزالَالف: اسم فعل:  ساکتاً (سکوت کن در حالی که سکوت مطلق است ص.(  

  ب: اسم اشاره: هذا أسد مقبلاً

  ها هو البدر طالعاً  ← ج: ها:

  د: کأنَّ مشبهه بالفعل که معناي تشبیهی داشته باشد:

قبلاً أسدکأنَّ زیداً م  

  ) أفعل تعجب: 4

  ما أجملَ الأشجار مثمره               ما أحسنَ الروض مورقاً

 ) أفعل تفضیل:5

  زید أفضلَ الناس خطیباً 

  نکته:

  شود. صورت حال بر آنها مقدم نمی در این اشد که متصرف نیستند،اگر عامل حال یکی از این عوامل ب

  نکته

  شود: عامل حال گاهی وجوباً حذف می

  ) هرگاه حال سد مسد خبر باشد یعنی اینکه حال جانشین خبر شود:1

بی العبد مسیئاً  سیئاً  ←ضرْ حاصلٌ إذا کان م ضربی العبد  

  بت إذا کان لا عباً تأدیبی الولد ثا ←تأدیبی الولد لا عباً 

 در این دو مثال خبر وجوباً محذوف است.

  حال زمانی سد مسد خبر است که مبتدا،مصدر یا اسم تفضیل مضاف باشد. 

د مضمون جمله باشد: 2   ) هرگاه حال، مؤکِّ

 فیهذلک الکتاب رطی کـه آن جملـه فعلیـه    (بـه ش ـ    صـادقاً .                هذا رفیقکُ عطوفاً.            هذا أبوك لا ریب
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  ) .نباشد

 ي توبیخی (أ) بیاید: ) هرگاه یک مصدر که بار منفی دارد بعد از همزه3

  درحالی که پیري بر فراز سرت نشسته؟)      کنی، لهواَ و قد علاك المشیب (آیا سرگرمی را  پیشه می أ

د أصدقاءك (آیا تنبلی می لاً و قد اجته تانت در تلاشند؟)درحالی که دوس کنی، أکس 

  یا تنزل دلالت کند:  ء) هرگاه عامل حال، بر ارتقا4

دقْ  ق بدرهمٍ أو تَصد (یک درهم یا بیشتر ببخش) صاعداًفَتَص  

  ).گاهی عامل حال جوازاً حذف می شود:(که این مورد سماعی است

 »حال در یک تقسیم بندي دیگر«

  الف)حال مفرد

 ب) حال مرکب

  الف)حال مفرد:

                                                                               مبتسماً است که حال درآن یک کلمه باشد.     قال زیدآن 

  ب)حال مرکب:

 حال هاي مرکب عبارتنداز: 

 (پراکنده)أبادید تبادید (خانه به خانه)                      رجع الناس  بیت بیتهذا جاري 

 الناس ب غَرَ ذَه شغََرَ ب (پراکنده)(هر کدام به یک سمت)          جاء الطلاب ذَر م شذَر 

 نکته:

  در حال هاي مرکب هر دو جزء مبنی بر فتح هستند و محلاً منصوب

  

 نکته:         

 لا شریک ه د حلهاگر وحد و جهد به ضمیر اضافه شوند همیشه حال هستند: لا إله ألّا االله و   

 واحده: یک حال است.                        حال   

  متعدده: بیش از یک حال دارد (یعنی چند حال متعدد دارد)                    
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م یوم القیامۀِ علی وجوههِم  ه کماًو  عمیاًو نَحشُرُ صماًو  ب  

 هموسی إلی قَوم ع َفَا غضبانَفرَجأس  

وماًقال اخُرج منها    مدحوراً مذؤُ

 ماًفَتَقعَد لووراً م محس    . 

  نکته:

  حال موطّئه:

 ي جامدباشدکه موصوف است. آن است که درآن حال یک کلمه

قٌ  مصد هذا کتاب اً بشراً.       فَتَمثَلَ لهَا عربیاً لساناًوم سوی کُ متُ مۀً.         إنَّ هذه أُ .واحد أُ   ه ً

  بدون آن جمله معنا ندارد.لازمه:                          

  حال

  شود.  غیرلازمه: بدون آن معناي جمله فاسد نمی                       

  هایی براي حال لازمه:  مثال

  أنتم سکاريو لا تقربوا الصلاةَ و 

رسلُ المرسلینَ إلا    منذرینَو  مبشرینَو ما نُ

م  طشتُْ م ب طشتُْ جبارینَو إذا ب  

  لا عبینَو الأرض و ما بینهما و ما خلقنْا السماء 

  اي است و پس از مدتی تغییر  منتقله: حالی است که ثابت نیست و تغییر می کند.به عبارتی دیگر یعنی لحظه                       

  کند.  می           حال 

کنـد و   دیگر یعنی اینکه: تغییر نمی است براي همیشه، به عبارتی ءیثابته: حالی است که در ذات ش                         

 همیشه جزء صفت ثابت ذوالحال است. 

ک  خالدینَ.  ضعیفاًخلُقَ الإنسانُ  ب مرضیه ً راضیه ًفیها.  إرجعی الی ر. 

ده   حال مؤکِّ

  معناً به معناي عاملش است:  یا حال مؤکده آن است که حال یا لفظاً و معناً و 
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  . رسولاًو ما ارسلناك إلا 

ن قولها م مضاحکاً فَتَبس.  

م  م ولَّیتُ دبرِینَثُ م. 

ا فی الارضِ  نَ.و لا تعثَویفسد م 

 تمییز

نَ الطّیبِ ←تمییز در لغت یعنی جدا کردن  میزَ الخبیثَ محتّی ی  

  و در اصطلاح عبارت است از: 

ن بیانیه«اسمی جامد، نکره، منصوب که به معناي  ـنْ را در تقـدیر بگیـریم .   یعنی مـی تـوان   ←است» م بـه عبـارت    یم م

 ي ماقبـل خـود   است(درصورتی کـه ازکلمـه   مفرد یا کند .تمییز ي  ما قبل خویش می دیگرتمییز رفع ابهام از لفظ یا جمله

الـف  آن زمانی است که ازجمله ي پیش ازخودرفع ابهام کنـد.)                                      (و رفع ابهام کند) ویا نسبت

 )تمییز مفرد که شامل موارد زیر است:

  ) تمییز عدد و کنایات:1

  اند.  اند یا مجرور اند: یا منصوب که بر دو دسته 

 اند عبارتند از: منصوب مواردي که وجوباً

  »: 19تا  11«الف: تمییز اعداد مرکب 

 رجلاً  عشر ت. جاءاحدها محلی اس ) و اعراب آن12هر دو جزء این اعداد مبنی هستند به جز جزء اول ( 

  :نکته

یـا بـه    آیـد و  آن صفت به صورت مفرد مـی  ) صفت بیاوریم: دو وجه جایز است ،یا19تا  11اگر براي تمییز اعداد مرکب (

  صورت جمع:

( ضیئات ضیئاً (م أحد عشر کوکباً م رأیت 

 ي پس ازاین اعدادتمییز است وکلمه ب) تمییز اعداد عقود (عشرون تا تسعون): اعراب این اعداد ملحق به جمع مذکرسالم

 منصوب است: جاءعشرون رجلاً و

  ج) تمییز اعداد معطوف یعنی اینکه دو  عدد را به هم عطف دهیم. 
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  جاءنی خمس و أربعونَ رجلاً

  د) تمییز کذا وجوباً مفرد و منصوب است:

  (زید چنین و چنان گفت) حدیثاًقال زید کذا و کذا 

  کند: (وتمییزآن مفرد و منصوب است.)  : از مقداري مبهم سؤال میه) تمییز کم استفهامیه 

  کم کتاباً قرأتْ                          کم طالباً عندك

 نکته:

 (صد) و الف (هزار)و ملحقات آنها، مفرد و مجروراست: جاءنی مئتا طالبٍه تمییز مئ

  نکته:

  عدد همیشه از حیث مذکر و مؤنث با معدود خود مخالف است. علاوه بر این تمییز اعداد سه تا ده جمع و مجرور است.

عشرَ فتیات رجالٍ                            رأیت جاء عشره  

، مجرور شود: و) تمییز کم استفهامیه می تواند بوسیله نْ ي م  

نْ کتابٍ : به شرطی که بین کم استفهامیه وتمییزفعل متعدي فاصله شود. قرأتَْکم  م  

  :نکته

  گاهی ممکن است تمییزکم استفهامیه حذف شود:

  کم عندك،  یعنی: کم درهماً عندك.

  نکته:

) جاره بر سر کم استفهامیه بیاید تمییز آن هم می   تواند به صورت منصوب بیاید و هم به صورت مجرور:  اگر (بـِ

) اشتریت الکتاب.    بِکمَ درهمٍ (درهماً

ن،مفرد و مجرو راست: کأین (مفرد و مجرور به من)ز) تمییزکم خبریه وکأی  

 کند.   کم خبریه بر مقدار زیاد دلالت می

 تمییز کم خبریه در یک مورد وجوباً منصوب است و آن هنگامی است که میان کم خبریه و تمییز آن فاصله باشد:

 کم لی کتاباً اشتریت (چقدر کتاب برایم خریدي)
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  نکته:

 ر که ممیز این سه مفرد و منصوب است:) تمییز بعد از وزن و مسافت و مقدا2 

 عسلاًبرخی از واحدهاي وزن عبارتند از: رطل، قنطار، من،                     عندي مناً  

  ع                         مشَیت فرسخاً رذ متر، مساحت: فرسخ، میل،

   مقدار: کیل(به معناي پیمانه)،کیس

 عندي کیس دقیقاً

جـنس   تمییز مفرد این است که ممیز آن اسم مبهم، خود فرع بر تمییز باشد، به عبـارت دیگرتمییـز،   ) یکی از مصادیق3

 باشد: براي اسم مبهم قبل ازخود

 حریراً قمیصذهباً                  عندي  خاتمعندي 

مشـتقات ایـن    مثـل وغیریـا   به ایـن معناکـه هرگـاه پـس از     ) یکی از ملحقات تمییز مفرد، تمییز مغایر و مماثَلَ است،4

 دو(مماثل ومغایر) اسم منصوبی بیاید،آن اسم تمییزاست.

) مثلهَاإنَّ لنا   إبلاً (فلساً

  نکته :

اند، حتی اگربه یک اسم معرفه اضافه شوند.                                 همیشه نکره اسماء دائم الاضافه هستند ، اما از غیر مثل و 

  ب ) تمییز نسبت:

  کند.  ییزي است که رفع ابهام از جمله و اسناد میتم

  موارد استعمال تمییز نسبت: 

  آید ،تمییز است:  ) أفعل تفضیل : هراسم منصوب نکره اي که پس از افعل تفضیل می1

 بأساًوااللهُ أشد  تنکیلاًو أشد 

  ثواباً ت خیرٌ عند ربکي وصفی داشته باشند تمییز می گیرند:  والباقیات الصالحاخیر و شر اگر وجهه

 ي منصوبی بیاید تمییز است: کنند، اسم نکره ) هرگاه پس از ماافعله و افعل به که بر تعجب دلالت می2

  . خلقاً.                     أحسنَ بزید علماًما أحسنَ زیداً 

  افه ًثق ایرانی) اسم منسوب: اگر اسم منصوبی بعد از اسم منسوب بیاید تمییز است: أنا 3
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  حسیباً) اسم منصوب بعد از کفی: و کفی بااللهِ 4

5 ه ر اللهِ د : ه فارساً) پس از الله در  

   علماً ییزید ،تمییز است، زیرا دراین صورت اسم اول مفعول به است : رب زِدن –)اسم دوم  منصوب پس از زاد 6

  سروراًااللهُ  كبه است : ملَأ )اسم منصوب دوم پس ازملأ یملأ ، زیرا دراین صورت اسم اول مفعول7

  ي منصوبی بیاید تمییز نسبت است: )اگر بعد از نعم و بِئس، اسم نکره8

 هند إمرأةًزید                         بئس  رجلاً نعم

 تقسیم تمییز نسبت به منقول و غیر منقول :                    

 شود: یرد به دو دسته تقسیم میذقش دیگري بپذیرد یا نپتواند در همان جمله، ن تمییز نسبت به اعتبار اینکه می

  الف: تمییز منقول                       ب: تمییز غیرمنقول

  الف: تمییز منقول:

 تواند نقش دیگري هم بپذیرد مانند مبتدا ، خبر، فاعل ، مفعول و... تمییزي است که می

  تمییز منقول ممکن است در اصل مبتدا باشد:

  اکثرُ من مالک. مالی  ← مالاًمنک أنا أکثرُ 

نْ نفركنفري  ← نفراً و أعزُّ أعزُّ م  

بأساً وااللهُ أشد تنکیلاً و أشد ←  و بأس تنکیلُ االلهِ أشدااللهِ أشد  

کمُ أحسنُ  أی م وکُ لُ ← عملاًلیبلُ مکُ ع أحسنُأی م  

 تمییز منقول ممکن است در اصل فاعل باشد:

لَ   اشتَْع وشیباً الرأس ←    . ل شیب الرأسِ َاشتْع و  

 فاض ماء النهرِ ← ماء فاض النهرُ

 ءلَّ شی ت کُ عس نا وب ۀًر حمر ←  کلَّ شیء ک ت رحمتُ عس نا وبر 

رنا الأرضرنا عیونَ الأرضِ ← عیوناً تمییز منقول در اصل ممکن است مفعول باشد :فَجفَج و  

 لْ رب لْ رب زد علمْی ← علماً زدنیو قُ   و قُ

  ب: تمییز غیرمنقول: تمییزي است که نمی توانیم آن را به صورت دیگري (به نقش دیگري) در آوریم.
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ه ر د لّهفارساً                                   تمییز کفی: کفی بااللهِ شهیداً  ل  

  

  :اعراب تمییز منقول

 ب است. تمییز منقول وجوباً منصو 

  اعراب تمییز غیرمنقول: 

  تواند مجرور هم باشد! تمییز غیرمنقول نیز منصوب است ولی می

 ه ر د لّهنل نفارسٍ                                   کفی بااللهِ  م م شهید  

 توابع

  توابع:

  گیرند.   کلماتی هستند که اعرابشان را از اعراب کلمات پیش از خود می 

  رتند از:توابع عبا

  نعت (صفت)، بدل، تأکید، عطف بیان، عطف نسق (عطف به حروف)  

  ) نعت1

  ت است که عبارت است از:عیکی از توابع ن

ت (صـفت) بـراي توضـیح آن    عاکر منعوت (موصوف) معرفه باشد ن آید. تابعی که براي توضیح یا تخصیص متبوع خود می 

  آید مانند:  می

            العالم زید قام                            العالمات الفاطمات تجاء  

  آید مانند: ت براي تخصیص آن میعولی چنانچه منعوت نکره باشد ن

  جاءنی رجلٌ فاضلٌ 

    تخصیص یعنی تقلیل اشتراك و کم شدن مصادیق

  ت، مشتق بودن است تا مشتمل بر ضمیري باشد که به منعوت برگردد. عاصل در ن

  لاحیت نعت را دارند عبارتند از :مشتقاتی که ص

  ي مبالغه. أفعل تفصیل و گاهی هم صیغه -صفت مشبهه -اسم مفعول -اسم فاعل

ی تعجبصیغھ  
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     یت إمرأه مضروبه ًرأیت زیداً المسافرَ                               هان الوقت المضروب                            رأ

عدودات         یلأفعل تفص ←مررت برجلٍ الأفضلِ  ا ماً مإلّا أی نَا النَّارس ن تَم ا لَ م قالو بأنَّه ذلک  

بِ   َالنس هه ←هذا الرجلُ الکریمصفت مشب  

  مورد)  9آید: ( ت به صورت جامد میعدر موارد زیر برخلاف قیاس ن

 باید ثلاثی مجرد باشد: مصدر صورت جامد است علاوه بر این، آید که در این گاهی نعت به صورت مصدر می -1

ک شطرَ المس لِّ وجه َفو . لُ د الع و کذالک جعلناکم أمه ًجاء زید . طاً  جد الحرامِ س و  

  هرگاه (غیر) بعد از اسم نکره بیاید: -2

  جاء رجلٌ غیرُ عالمٍ       رأیت رجلاً غیرَ عالمٍ       مررت برجلٍ غیرِ عالمٍ           إنَّه عملٌ غیرُ صالحٍ

  هرگاه غت دلالت بر تشبیه کند: -3

  ت نیز باید معرفه باشد مانند:عدر اینصورت اگر منعوت معرفه باشد ن

  الأسد جاء زید  

  و چنانچه منعوت نکره باشد نغت نیز باید نکره باشد مانند:

 رأیت رجلاً أسداً                                              مررت برجلٍ غزالٍ

  گاه نغت اسم منسوب باشد:هر -4

  یُالأم تَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِیالَّذینَ ی                           . هذا رجلٌ ایرانی 

  ذو و ذات درصورتیکه پیش از آنها اسم ذکر شود:  -5

.                     رأیت رجلاً ذ وجاء رجلٌ ذ .                     مررت اعلمٍ . يبرجلٍ ذ علمٍ   علمٍ

 جاءت فاطمه ذات فضلٍ

ک ذي الجلال و الاکرام.  ب ر ذو الجلالِ و الإکرام.                           تبارك اسم کرب و یبقی وجه  

  هرگاه عدد بعد از معدود بیاید: -6

نی معلمات خمس                          عندي کتب اربعه ٌ                           سافَرَ رجالٌ ثلاثه ٌ   جاءتْ

 . سبح له السموات السبع و الأرض و من فیهنّ قل من رب السموات السبعِ  تُ

  نکته

  باید توجه داشت که عدد هرگاه بین سه تا ده باشد از حیث مذکر و مؤنث بودن مخالف معدود خود است. 
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  ت است: عصورت نیز ن یه معرفه بیاید در این) همچنین هرگاه اسم اشاره مکانی بعد از مشار ال7

  هذه.                  اشتریت الجاریه ذلکاکرمت الرجلِ 

  وا لقاءم کَما نَس اه ننس وم همفَالیوم هذا ی .  

  کل و أي کمالیه: -8

ل حال هستند):     مشروط بر اینکه موصوف آنها نکره باشد (چنانچه معرفه باشد اي و کُ

..      مررت  جلٌرجاءنی  .                  رأیت  برجلٍکلُّ رجلٍ  أي رجلٍ رجلاًأيِ رجلٍ

  ي موصوفه (که اسم است):ماي نکره -9

ع قصیرُ أنفَه  د یوماً ما               لأمرٍ ما ج أزورك 

  کند:  در چهار مورد با منعوت مطابقت می نغت در صورتیکه مشتق باشد،

  : جنس 4: عدد (مفرد، مثنی، جمع)               3: معرفه و نکره بودن              2      : اعراب        1

  ت از منعوت به گونه اي دیگر است (یعنی در هر چهار مورد تطابق وجود ندارد):عدر موارد زیر تبعیت ن

  باشد:     مجرد مفرد بدون تاء تأنیث  مصدر  )هرگاه صفت،1

  . کند از نظر اعراب و معرفه یا نکره بودن با موصوف خود مطابقت میصورت صفت تنها  در این

لُ                             ذهب الرجالُ العدلُ الزیدانِ العد جاء  

صورت نیز فقط از نظر اعراب و معرفه یا نکـره بـودن    ي مبالغه (مفعل، مفعیل، مفعال) باشد در اینهرگاه صفت صیغه -2

 کند:  بقت میبا موصوف خود مطا

  جاءنی رجلٌ معطیرٌ                         جاءنی إمرأتانِ معطیرُ

کنـد (البتـه    صورت تنها از نظر (جنس) با موصوف خود مطابقت نمی هرگاه صفت فعیل به معناي مفعول باشد در این -3

 اگر موصوفشان لفظاً در کلام ذکر شود): هذانِ إمرأتانِ جریحانِ

تواند به صـورت مفـرد (مـذکر / مونـث) و بـه اعتبـار معنـا         سم جمع باشد صفت آن به اعتبار لفظ میهرگاه موصوف ا -4

 تواند به صورت جمع مذکر بیاید (یعنی از نظر عدد دو وجهی است):  می

) جاء القوم المؤمنُ (المؤمنون)             جاءت الطائفۀُ المؤمنۀُ (المؤمنون)            رأیت القوم الذي    (الذینَ
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  نکته

  ي خود مفردي ندارد. اسم جمع اسمی است که دلالت آن بر افرادش تضمنی است و از ریشه

هرگاه موصوف جمع مکسر غیرعاقل باشد صفت آن هم می تواند به صورت مفرد مؤنث بیاید و هـم بـه صـورت جمـع      -5

  مؤنث:

)                        ذ ثمراتثمرةُ (مم هذه الاشجار ( جمیلۀٍ (جمیلات إلی شوارع هبت  

  تواند به صورت مفرد مؤنث بیاید هم به صورت جمع مذکّر: هرگاه موصوف جمع مکسر عاقل باشد صفت آن هم می -6

  (المؤمنون)                  جاء الرجالُ المؤمنه ُ 

 نعت در یک تقسیم بندي دو نوع است: 

  الف) حقیقی   ب) سببی 

  ).کند از آن منعوت است و اگر مشتق باشد در چهار مورد با منعوت خود مطابقت میالف: نعت حقیقی (

  ب: نعت سببی (نعتی است که از آن یکی از متعلّقات منعوت می باشد نه خود منعوت)

  اعراب نعت سببی :

ورد بـا منعـوت   صورت تفاوتی با نعت حقیقی ندارد یعنی در هر چهار م ـ اگر نعت سببی مشتمل بر ضمیر باشد در این -1

 کند: می          خود مطابقت 

  جاء زید الکریم (هو) النسَبِ                                     جاء الزیدانِ الکریما الأدبِ

از نظر اعراب و معرفه یا نکره بودن  –صورت مفرد می آید ه ولی چنانچه نعت سببی مشتمل بر ضمیر نباشد همیشه ب -2

 کند: ظر جنس با مابعد خود مطابقت میاز ماقبل و از ن

  اهلهُا.  الظالمِ ه ربنا أخرجنا من هذه القری

  چند مثال از نعت سببی: 

  مررت بمریمات المؤمنات النسب

رُفُها                             اشتریت داراً واسعه شوارعلجمیله اشاهدت المدینۀَ    ها غُ

  نکته:

  سببی مشتمل بر ضمیر است یا نه؟چگونه بدانیم که نعت  

 جمع مکسر جمع مکسر
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کار رفتـه  ه در صورتی نعت سببی مشتمل بر ضمیر نیست که اسم مرفوع بعد از آن همراه با یک ضمیر متصل مجروري ب

  باشد: 

 زیداً الکریم نِ الکریمِ        ه أبورأیتالزیدی ینَ الکریمِ         هماأبورأیتالزید همأبورأیت              زیداً الکریمۀَ رأیتم   هأُ

 الکریم المریمات رجلاً کریماً هنَّأبورأیت رجلاً کریمۀً هأبو. رأیت ه  اخُتُ.  رأیت 

  صفت دریک تقسیم بندي دیگرسه نوع است: 

 الف: مفرد               ب: جمله                      ج: شبه جمله 

 مفرد محسوب می شوند. الف:صفت مفرد: که اسم مثنی و جمع نیز جزء صفت 

  جاءزیدالکریم                جاءالرجال المؤمنون 

 ب:صفت جمله:  

  آید: شرایط جمله هاي وصفیه: هر جمله اي نمیتواند صفت واقع شود مگر با شروطی که در زیر می

یـت یـا شـمولیت افـراد     یا اینکه معرفه داراي  الف و لام جنس باشد(الف و لام جنس بـر عموم  ، ي باشدموصوف، نکره -1

اي که بعد از اسم معرفه  جمله ←کند) که در این صورت نیز گویا در حکم نکره است. [الشجر، الانسان، الذئب]  دلالت می

 تواند حال نیز باشد: آید می به الف و لام جنس می

  تواند صفت باشد و هم حال هم می ←جاءنی الانسانُ یضحک    

صبنی لقد أمرُّ علی اللَّئیمِ  هم صفت و هم حال ←ی  

ی صـلاحیت صـفت واقـع شـدن را ندارنـد همچنـین       یهـاي انشـا   جمله وصفیه باید خبري باشد (هیچ کـدام از جملـه  -2

] که معناي آینده دارند ، نمی توانند صفت واقع شوند):  جمله هایی مانند [جاءنی رجلٌ سیکتب 

کرِمنی                  رأیت طف جاءنی رجلٌ یلاً یلعب 

بایدتوجه داشت اعراب جمله و شبه جمله محلی است و هنگامی که صفت واقع شوند با توجه بـه إعـراب موصـوف     نکته :

 واقع شوند. جر یا نصب و توانند درمحل رفع  می

  یضحک (صفت درمحل نصب) رأیت طفلاً

گـردد   ز یا مستتري است که به موصوف برمیمنظور از رابط، ضمیربار ي وصفیه باید رابط وجود داشته باشد ودر جمله -3

مرفوع  ن(دراینجاضمیربارزواو به قوم برمی گرددبه همین خاطرتجهلون صفت قوم است ووبل أنتم قوم تجهل  محلاً
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 ج:صفت شبه جمله: منظور از شبه جمله، ظرف یا جار و مجروراست و به دو شرط می توانند صفت واقع شوند: 

 باشد .  موصوف، نکره-1

که مفید باشد بـه عبـارت دیگـر یعنـی اینکـه معنـاي سـودمندي را در         شبه جمله، تام باشد (منظور از تام یعنی این -2

  برداشته باشد):

مرفوع) عند الباب (صفت وجاءنی رجلٌ  (صفت وجاءنی رجلٌ            محلاً ک ع مرفوع) م فـی  رأیت رجـلاً                   محلاً

 منصوب)محلاً (صفت والمدرسه ِ

ک  ولی نمی رساند.  چون ظرف موجود در این عبارت معناي مفیدي را نمی ←توانیم بگوئیم: جاءنی رجلٌ یوم  

 تعدد صفات و موصوف:  

ها را با عطـف   توانیم صفت صورت هم می ها متعدد باشند و در لفظ و معنا مختلف، در این اگر موصوف واحد باشد و صفت

 یم: یها را ذکر کنیم و بگو فقیه و الکاتب و الشاعرُ  ، هم می توانیم بدون عطف آنیم: زید الیبیاوریم و بگو

  عطف اختیاري است) زید الفقیه الکاتب الشاعرُ (آوردن حرف

هـا را بـدون    صورت وجوباً صـفت  ها نیز متعدد باشند و در لفظ و معنا مختلف، در این اگر موصوف متعدد باشد و صفت اما

 نیم: جاءنی الرجالُ الفقیه الشاعرُ الکاتب ک عطف ذکر می

اگر دو اسم داشته باشیم که یکی مؤنث و دیگري مذکر باشد و بخواهیم براي آنها صفت بیـاوریم صـفت آنهـا بـه صـورت      

  .آید می مذکر

فت بـه  به عبارتی دیگر اگر دو یا چند موصوف مذکر و مؤنث داشته باشیم و بخواهیم براي آنها صفتی ذکـر کنـیم آن ص ـ  

 بود: جاء هند و زید الشاعرانِ صورت مذکر خواهد

 آوریم نه براي مضاف الیه: اگر موصوف، مضاف باشد غالباً صفت را براي آن می

 هند المؤمنُجاء غلام                                 جاریۀُ زید ه المسلمجاءت                             

 نعت مقطوع

نکه براي توضیح یا تخصیص موصوف می آید گاهی براي مدح، ذم و ترحّم موصـوف نیـز مـی آیـد. هرگـاه      صفت غیر از ای

توانـد   گونه صـفتی مـی   صورت این و در این صفت براي مدح، ذم، ترحّم نسبت به موصوف بیاید به آن نعت مقطوع گویند

آن را یا مرفوع بخوانیم بـه اعتبـار اینکـه خبـر      توانیم در اعراب، تابع موصوف نباشد بلکه بدون توجه به اعراب موصوف می
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براي مبتداي محذوف است یا منصوب به اعتبار اینکه مفعول به براي عامل محذوف (أعنی، أقصد) اسـت. همچنـین مـی    

 توانیم اعراب متبوع را نیز به آن (صفت) بدهیم.

 محـذوف والـرحمنُ   هعن ـ الرحمنَ مفعول به براي اقصـدي  ،الرحیمِ (الرحمنِ صفت براي االله ومجرورحمنََََََُِ مدح: بسم االلهِ الر

 براي مبتداي محذوف هو)  خبر

 وذ باالله منَ  الشیطانِ الرجیمِإع ذم:

م عبدك الفقیرُ  ترحم:  ارح اللّهم  

طوع کنیم وجوباً نعت مق اگر اثر اعرابی یک عامل در دو یا چند معمول، مختلف باشد نعتی که براي چنین منعوتی ذکر می

  است:

 ( ). اکرم زید أباه  الکریمانِ (الکریمینِ   ضرب زید بکراً العادلانِ (العادلَینِ

ها داشته باشند نعتی کـه بـراي چنـین     اگر دوعامل لفظاً و معناً با هم مختلف باشند هر چند اثر اعرابی یکسانی بر منعوت

 وجوباً نعت مقطوع است: . کنیم منعوتی ذکر می

)قام زید و  س بکرٌ  العادلانِ (العادلَینِ   جلَ

( ب زید و بکرٌ  الشاعرانِ (الشاعرینِ جاء و ذَه 

  هاي زیر نعت تابع منعوت استودیگرنعت مقطوع نیست. ولی در مثال 

ب و بکرٌ العادلانِ                           ذَه زیدنِ رأیتزیداً و بکراً العادلَی  

) به ها عمل کرده است.  طور یکسان لفظاً و معناً در منعوت چون عامل (ذهب، رأیت  

توانیم هم به صورت تابع بیاوریم و هم به صورت مقطـوع (وهـر    ولی چنانچه لفظاً مختلف و معناً مترادف باشند نعت را می

 دو وجه جایز است): 

( د بکرٌ الکاتبانِ (الکاتبینِ و قَع زید َلسج  

) زرت زیداً و شاهدت بکراً    العالمانِ (العالمینِ

        (   جاوزت زیداً و مررت ببکرٍ العادلانِ (العادلَینِ

 :نکته

 یم:یتوانیم بگو در نعت مقطوع، منعوت نمی تواند اسم اشاره یا اسم نکره باشد بنابراین نمی
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) (صحیح نیست)                 ه ً جاء هذا الرجل و ذهبت إمرأ                                                                       الکاتبانِ (الکاتبینِ

واو را  نکته :اگر بخواهیم میان منعوت و نعت با (لا)ي نفی و إما (حرف عطف) فاصله بیندازیم باید قبل از ایـن دو حـرف،  

  بیاوریم:

عجبنی. لکلِّ انسانٍ أجلٌ إما  ی و لا البارد لا الحار الجو . ا بعیدو إم قریب 

 تأکید

عد تَوکیدها («تأکید در لغت یعنی محکم کردن  ا ب ُضو دتُّم و لَا تنقُْ االلهِ إذِا عه فوُا بعِهد أَو و در اصـطلاح عبـارت   » نحل) 91و

  است از:

کنـد و بـر دو    ت مـی کند و در اعراب و جنس و عدد با متبوع خود مطابق تابعی که معناي متبوع (مؤکد) خود را تأکید می

  نوع است:

  . تأکید معنوي2. تأکید لفظی                 1

  )  تأکید لفظی1

  آید: هاي زیر می یعنی اینکه لفظ مؤکَّد (متبوع) عیناً تکرار شود که به صورت

 اسم: جاء زیدابِقونَ  -                                          زیدابِقونَالسالس  

 سعید                                         ءجافعل: جاء 

                 فی البیت حرف: لا لا أبوه 

 م ؤف تَعلَمونَ جمله:کلَّا سوف تَعلَمونَ ثُ ا س   (اسمیه) فإنَّ مع العسرِ یسراًإنَّ مع العسرِ یسراً  -(فعلیه)    کلُ

  ) تأکید معنوي2

  که خود بر دو نوع است:

  أکید شمول                         ب: تأکید نسبتالف: ت

  الف: تأکید شمول

  کند: در این نوع تأکید متکلم رفع مجاز گویی (خلاصه گویی) از شمول و عموم افراد متبوع می

  هایی که براي تأکید شمول به کار می روند عبارتند از: واژه

  عامۀ  –کافّۀ   –جمیع  –أجمع  –کل  –کلتْا  –کلا 
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  ها زمانی تأکیدند که به ضمیر اضافه شده باشند به عبارت دیگر باید مضاف الیه آنها ضمیر باشد.   این واژه

  ضمیري که به این ادوات شمول اضافه می شود باید متناسب با مؤکّد (متبوع) باشد. 

  هنَّخرج الطلاب کلُّهم                                            ذهبت المعلمات کلُّ

  و علّم ء ادم الأسماء کلَّها                                    جاء الناس جمیعهم (عامتهُم)

  جاء الرجلانِ کلاهما                                         رجعت المریمانِ کلتاهما

ه                             و تؤمنون بالکتابِ کلِّ

 نکته

و بـه   ر نشـود ز آنها اسم نیز به عنوان مؤکد ذک ـافّه در صورتی که پس از متبوع خود نیایند یعنی پیش ااجمع و ک جمیع،

 .آیند حال به شمار می ضمیر اضافه نشوند،

 قالَ القوم جمیعاً

ونی  یدن دونه فَک یعامم(حال) ًج 

امن ا الَّذینَ ء هم کافّه یأی   (حال)ً. وا ادخلُوُا فی السلْ

إلِّا کافَّۀو م لنَْاكلنَّاس.  ًا أرسل  

  نکته:

 .ضمیري که به ادوات شمول متصل می شود باید متناسب با مؤکَّد (متبوع) باشد

  نکته

  کلا و کلتا در صورتی تأکید هستند که پس از یک اسم مثنی معرفه به ال ذکر شوند:

  مرأتینِ کلتیهما جاء الرجلانِ کلاهما                               رأیت الا

  ).ب: تأکید نسبت: (براي تأکید ذات است

  این نوع تأکید دو واژه دارد که عبارتند از: نفس، عین

ه) ه (نفس   جاء زید عینُ

توانیم ضمیر متّصل مرفـوعی یـا ضـمیر مسـتتر مرفـوعی را تأکیـد کنـیم پـس          با عین و نفس (ادوات تأکید نسبت) نمی

  یم:یتوانیم بگو نمی
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  هم   ا أنفسوذهب

ه   ذهب نفس  

  بلکه در این مواقع باید:

  یم:یگو لذا می ضمیر منفصل مرفوعی متناسب با آن (ضمیر متصل مرفوعی یا ضمیر مستتر مرفوعی) را ذکر کنیم.

ه.       الناس جاءوا هم أنفسهم.        جئت  هوأنفسهم.      ذهب  همذهبوا  عینُک  أنتنفس  

  نکته:

  چه منصوب و چه مجرور) –توان تأکید کرد (چه مرفوع  ضمیر را میبا تأکید شمول هر نوع 

 کلّکم تمذهب

  نکته:

ي ضـمیرها  با ضمیر منفصل مرفوعی می توان انواع ضمیرهاي (مرفوع، منصوب، مجرور) را مؤکّد کرد در حـالی کـه بقیـه   

 اینچنین نیستند:

  هو کمررت بأخی       أنت               ک(تأکید)                    رأیت أنا تقل

  نفس و عین را به صورت جمع مکسر به کار می بریم: ترجیحاًاگر مؤکَّد (متبوع) مثنّی یا جمع باشد 

  (نفساهما) جاء الرجلان أنفسهما

 جاء الناس أنفسهم

  نکته:

بـه عنـوان تأکیـد     لاًمجرور هستند اما مح ـ گاهی باء جاره بر نفس و عین وارد می شود که در این حال نفس و عین لفظاً

 .عراب می پذیرندا

منصـوب   جاء زید بنفسه (مجرور بحرف جرو محلا مرفوع به عنوان تأکید)     رأیت زیداً بعینه (مجرور به حرف جر و محلاً

 به عنوان تأکید)   

 نکته:

 توان تأکید کرد:  اسم نکره را نمی

سبوعاً و شهراً هر چند ظرف نکره هستند اما چون چارچ   شوند.    وب آنها محدود و مشخص است تأکید میأُ
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 »بدل«

  گوید: یکی دیگر از توابع بدل است.همانطور که ابن مالک می

سمی بدلاً  واسطه ٍ                           التابع المقصود بالحکم بلا  فهو ی 

اشد یعنی هر حکمی یـا اسـنادي   تابعی است که خودش مقصود به حکم است بدون اینکه فاصله اي بین آن و متبوعش ب

لٌ منه یا جمله د بلٌ منه.    اي که قبل از م د ببیایید آن حکم از آن بدل است نه از آن م  

  الیه است و هدف از بدل تأکید مضمون جمله است. در بدل تأکید میان مسند و مسند

  شود.  مبدل منه در شُرفُ سقوط است یعنی با حذف آن معنا دچار خلل نمی

  انواع بدل:

  الف) بدل کل از کل   ب: بدل جزء از کل   ج: بدل اشتمال   د: بدل مباین (إضراب، غلط، نسیان)

  الف) بدل کل از کل (بدل مطابق)

لٌ منه  معناً یکی هستند ولی لفظاً مختلفند) د بلٌ منه است.(بدل و م د بکه در معنا عین م  

 آید) باید داراي اجزاء باشد: (یعنی چیزي که بعد از آن بدل می منه اما در بدل کل از کل شرط این است که مبدل

 جاء زید(بدل)  ← أخوك  

 صورت و... است. پا، بینیم اخوك در معنا همان زید است و زید داراي اجزایی چون دست، همانطور که در این مثال می

   المعلمونذهبوا 

  نکته:

لٌ منه  نیز بر سر بدل بیاید:اگر بدل مجرور باشد در این حالت باید عامل  د بجر م  

 بمانند: مررت بزید دارِك عنالدارِ  عنأبیک                    جاوزت  

لٌ منه داراي اجزاء نباشد  د ببدل مطابق است . مانند: ←ولی چنانچه م  

  .الذینَ أنعمت علیهمصراطَ إِهدنا الصراطَ المستقیمِ 

. یهم رحلۀَإیلافلإیلاف القریش  و الصیف الشتاء  

  صراط و ایلاف داراي اجزا نیستند.  

  ب) بدل جزء از کل (بدل بعض)
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لٌ منه. د بلٌ منه است نه خود م د بکه در این صورت بدل جزئی از م 

ه قرأت الصحیفه ً قلب ها                               طاب زیدبع ر  

 البیت نِو اللهِ علی الناسِ حجم إلیه سبیلاً. بدل جزء از کل از ناس (محلاً مجرور)  استطاع←  نِ استطاعسبیلاً منهمم  

ک و إله ءابائک  إسحقو  إسمعیلو  إبراهیمقالوا نعبد إله  

مو فعالم ربانی : الناس ثلاثه ٌ مج رِعاعو  ه ٍعلی سبیلِ نجا متعلِّ ه....  

: علی  و العدلِو یقینِالوالصبرِ الایمانُ علی أربعِ دعائمالجهاد. 

صورت بدل جزء از کل و کلمـات بعـدي    را بدل بگیریم پس در این الصبرِو  فعالم ربانیو  إبراهیم در سه مثال مذکور اگر

 معطوف هستند  

  نکته:

لٌ منه برگردد.  د ببدل جزء از کل نیازمند ضمیري (مقدریاً لفظی) است که به م  

  أکلت الرغیف ثلثلَه  

.که در اینجا ضمیر مقدر است و به النـاس   منهم علی الناسِ حج البیت منِ استطاع إلیه سبیلاً أي: منِ استطاع و اللهِ سبیلاً

  گردد.   بر می

 ج) بدل اشتمال

لٌ منه مشتمل بر آن است.یعنی شمولیت آن بیشتر است (نه نسبت کل از کل است نه نسـبت جـزء از    د ببدلی است که م

 ارتی دیگر:کل) به عب

لٌ منـه ارتبـاط    د بلٌ منه مشتمل بر بدل است. بدل اشتمال بدلی است که با م د بلٌ منه است و یا م د بیا بدل مشتمل بر م

  دارد. 

 رأیت م هسیارالمعلِّ   (سیاره با معلم ارتباط دارد بدون اینکه جزئی از معلم باشد)  تَ

 هأعجبنی زید ه( خلقُ هیعجبنی البلبل            )              علم   صوتُ

لٌ منه برگردد، د ببـدل   همانطور که در بدل جزء از کل شرط است که ضمیري (مقدر یا لفظی) وجود داشته باشد که به م

 اشتمال نیز اینگونه است. 

  د) بدل مباین: (إضراب، غلط، نسیان)
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لٌ منه است و بر سه نوع اس د بت: بدلی است که در حقیقت مخالف م  

  ) إضراب:1

أکرِم زیداً سعیداً                     أعطی القلم الکتاب (روي گرداندن) دست کشیدن از حکم قبلی و روي آوردن به حکـم   

گوید زید را اکـرام کن،آنگـاه گـویی از سـخن خـود پشـیمان شـده و از زیـد روي          در این حال متکلم در ابتدا می جدید.

 ا اکرام کن. گوید سعید ر برگردانده می

  ) غلط:2

)                           ذهبت الی بیروت دمشقَ     رأیت بغلاً حماراً (اشتباهاً

  ی را دیدم.غگوید الا خود را جبران کرده می  در این صورت متکلم به اشتباه می گوید قاطري را سپس بلافاصله اشتباه

  ) نسیان:3

  جاءنی زید جعفرٌ (به خاطر فراموشی)

  ه چیز می تواند بدل واقع شود جز: هم

  بدل ضمیر از ضمیر

  همچنین اسم مفرد نیز می تواند بدل از جمله واقع شود.  ولی ضمیر می تواند بدل از اسم ظاهر واقع شود.

 گاهی نیز فعل از فعل بدل واقع می شود. 

و چنانچه متبوع نکره باشد تـابع هـم    در (عطف بیان و موصوف و صفت) اگر متبوع معرفه باشد تابع هم باید معرفه باشد

 توان: باید نکره باشد ولی در بدل اینگونه نیست یعنی می

لٌ منه نکره، بدل معرفه آورد و بالعکس  د ببراي م  

لٌ منه چهار حالت دارند: با این وصف می د بگوییم که بدل و م  

لٌ منه هر دو معرفه            1 د بل2ٌ: بدل و م دب منه هر دو نکره : بدل و م  

لٌ منه نکره              3 دبلٌ منه معرفه4: بدل معرفه و م د ببدل نکره و م :  

لٌ منه هر دو معرفه باشند. مانند: و اللهِ علی 1 د بالناسِ) بدل و م  البیت نِحجإلیه سبیلاً م استطاع 

  

لٌ منه هر دو نکره باشند. مانند: إنَّ 2 د بو أعناباً حدائقَ مفازاًللمتقینَ ) بدل و م 

اسم موصول معرفھ: معرفھ بھ الف  

 نکره نکره
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لٌ منه نکره باشد. مانند: 3 د ببدل معرفه و م (  

. صراطمستقیمٍ  صراطو إنَّک لَتهَدي إلی   االلهِ الذّي له ما فی السموات و ما فی الارضِ

  

لٌ منه معرفه باشد.4 د ببدل نکره و م (  

 فت براي قتال و محلاً مجرور)(ص هفی  قتالٍالحرام  الشهرِمانند:یسئلونک عن 

  

  نکته:

لٌ منه معرفه باشد واجب است براي بدل صفت ذکر کنیم: د باگر بدل از نوع نکره و م  

ن لم ینتَه لَنسَفعاً بالناصیۀِ ناصیۀٍ کلّا لَئ ّئَ ه ٍکاذبه ٍخاط   

  

 »عطف بیان«

  یکی دیگر از توابع عطف بیان است که عبارت است از:

  دهد اگر نکره باشد: که همانند صفت متبوع خود را یا توضیح می دهد اگر معرفه باشد یا تخصیص میتابعی جامد 

  جبه ً ثوباًاشتریت                            علی (ع) ابوالحسنقال 

  

  نکته:

 عطف بیان همیشه جامد است و هیچگاه مشتق نمی شود. 

  دو حالت:  بدل کل از کل و عطف بیان یکی هستند مگر در

) در عطف بیان و موصوف و صفت اگر متبوع معرفه باشد تابع هم باید معرفه باشد و چنانچه متبوع نکره باشد تابع هـم  1

 باید نکره باشد. 

لٌ منه. ) عطف بیان نمی2 د بتواند جمله یا ضمیر باشد.ضمیر هم می تواند بدل واقع شود هم م 

اضافھمعرفھ بھ  نکره  

المعرفھ بھ   نکره 

 عطف بیان عطف بیان معرفھ نکره 
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